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  جای مقدمه به

ھای ميلياردی، اگر   که حذف آن از اذھان توده ی جھان است ای در ھمه ه نامِ لنين چنان نامِ شناخته شدهجاک ازآن
ھای کارگری،  جا که اين نام معادل تشکل طبقاتی، تشکيل اتحاديه کشد؛ از آن غيرممکن نباشد، چندين نسل طول می

ی  قيام انقلابی، انقلاب سوسياليستی، مصادرهيابی سوسياليستی، تدارک برای  دھی و سازمان بلشويسم، سازمان
ی اين  جا که ھمه ی کارگر متشکل در دولت است؛ از آن ی شوراھا و طبقه جانبه ھای کلان و سرانجام مديريتِ ھمه سرمايه
 پس، آيند صاحبان سرمايه نيست؛ خوش) گيرند طور دائم شدت می  ھای اقتصادی به ای که بحران ويژه در دوره به(ھا  معادل

ھای منفی آن بنويسند،  پای جنبه ی انقلاب اکتبر را به که ھمه ھايی است اندازی پروژه ی کار برای بورژوازی راه تنھا چاره
لنين منتقل کنند، تشکل  ھای درست و غلطِ ضداستالينی را به سوسياليزم را ارودگاه کار اجباری جا بزند، تصويرپردازی

ی ديکتاتوری پرولتاريا  مثابه ی کارگر در دولت به مانی را در مقابل تشکل طبقهھای پارل بورژوازی در دموکراسی
و سرانجام بوقِ پايان تاريخ ... ،...انقلابی را با پراگماتيسم کاسبکارانه عوض کنند، ـ گرايی تاريخی بگذارند، جای آرمان

  .ی کثيف بايد جنگيد با اين توطئه. صدا دربياورند را دوباره به
  

  ين تصوير جعلی تاريختر گران
جويان  اگر اين روزھا در کشورھای اروپايی از دانش آموزان دبيرستانی و حتی کميت بسيار کثيری از دانش

ھای مختلفِ دانشگاھی از چيستی و چگونگی انقلاب اکتبر، شوروی سابق، نقش آن کشور در تعادل و توازن  رشته
 از نقش ارتش سرخ در جنگ دوم جھانی بپرسيم،  سؤال کنيم و مثلاً اش  نيروھای متعارض جھانِ آن روزگار و رھبران

گذارند  کننده می پردازند و در مقابل سؤال ی تحليلی از کلمات و مفاھيم، تصاويری می جای جواب روشن و استفاده اغلب به
ھشتصد  نزديک بهھا و ارتش مغول طی  ھا از چيستی و چگونگی مغول تصاويری دارد که ايرانی که شباھت زيادی به

ً  ھا ـ ی مغول ھا از نقش و حمله که تصويرپردازی ايرانی تفاوت تنھا در اين است. اند پرداخته سال  ـ خودانگيخته بوده  عمدتا
ھای اروپايی از نقش انقلاب اکتبر، شوروی و  آموزان دبيرستان که تصاويری که دانش ی ملی داشته؛ درصورتی و جنبه

ً ايدئولوژيک پردازند، در عين  دوم میارتش سرخ در جنگ جھانی بورژوايی است، حاصل  ـ حال که فرامليتی و اساسا
  .ھا ميليارد دلار ھزينه برداشته است ھا ده که توليد، تبليغ و القای آموزشی آن ای متمرکز و مداوم است  برنامه

، پردازش و تبليغ و القای تصويرھای )تیھا گرفته تا مأموران اطلاعا از اساتيد دانشگاه(ھای بورژوا  برای ايدئولوگ
ـ نه تنھا از  ويژه امروز که ديگر شوروی موجوديت اجتماعی ندارد به ھای تاريخ شوروی ـ گونه از فراز و نشيب مغول

ھا فقط و فقط پوشش نظری  شناسانه تھی است؛ بلکه کاملاً برعکس، اين تصويرپردازی ھرگونه تحقيق تاريخی و جامعه
ً ضدانسانیو يکی از ا ھای اطلاعاتی  که سازمان ای است ضدکمونيستی ـ بزارھای اجرای عمليات سودجويانه و مجموعا
خطر بيندازد، از آن  ھا را به شکلی منافع آن ھر داری برعليه ھرنيرويی که به ی سرمايه اصطلاح پيشرفته کشورھای به
نويسند که  نمی) و آمريکا(ھای اروپا  ھای درسیِ دبيرستان تابداری در ک نويسان نظام سرمايه گرچه تاريخ. کنند استفاده می

تر کردن نقش ارتش  ايران بود؛ اما کوچک و کوچک ھا به ھا در جنگ دوم جھانی ھمانند لشگرکشی مغول نقش شوروی
دشوروی و ھای ض ھا و پاورقی ھا، داستان ھای کليسايی، فيلم در کنار موعظه (سرخ در مقابله با تھاجم نظامی فاشيزم 

ی ناگزير انقلاب اکتبر و مترادف  ھای کار اجباری در شوروی را نتيجه ھم اردوگاه  ، ) لنينی ـ ضدکمونيستی و ضداستالينی  
و تأثيرات آن برروندھای جھانی ]  از پيدايش تا فروپاشی[ی تاريخ شوروی  قدر از سروکله کنند و ھم آن با کمونيزم القا می

ھا  ای از واقعيت، تخيل و نفرت از مغول ھا در آميخته ھمان تصويری شباھت پيدا کند که ايرانی ده بهمان دزدند تا باقی می
ھای  درد کمونيست آوردھای تاريخی که در نقد و بازآفرينی عملی به ھا و دست ترتيب، منھای آزمون بدين. اند پرداخته 

ی  مانند حق کار برای ھمه، بيمه( اکتبر و قدرت شوراھا آوردھا و تأثيرات مثبت انقلاب ی دست خورد، ھمه انقلابی می
ھمراه آن  به) ی ابعاد، انواع گوناگون خدمات اجتماعی و رفاھی و غيره بيکاری برای ھمه، برابری زن و مرد در ھمه

 جھانیِ سرمايه̊ رود تا نظامِ  سرقت می زانو درآوردن فاشيزم جان باختند، به خاطر مقابله و به که فقط به  ميليون انسانی٢٠
ی اروپا و بشريت ترسيم کند و امروز در کليت خويش بتواند  دھنده ی آمريکا را مرکز دموکراسی و نجات ايالات متحده

  .کشان يورش ببرد ی کارگران و زحمت سفره به» دموکراتيک«ای کاملاً  گونه به
ترين،  بدون اطلاع از پيچيده)  از ديگر کشورھاو بسياری(ھا دراروپا   آموزان دبيرستان  که دانش ھمين روال است به
ھای سياسی و اقتصادی که حتی قبل از انقلاب اکتبر برعليه شوروی شروع شده  گری ترين و متمرکزترين توطئه پرھزينه

 که  ـ استالين در مقابل جانشين او ـ (گری؛ و لنين را  پرستی، بلاھت و وحشی ای از ديوانگی، نفع بود، کمونيزم را آميخته
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ـ استالينی انتلکتوئل  در واقع گری غيردموکرات، ماھيتاً خطاکار و ـ توطئه) خوار بود کار و آدم موجودی ذاتاً خشن، جنايت
  .کنند تصوير می
اصطلاح منطقیِ کار̊  طور سيستماتيک و در يک تقسيمِ به  بورژوازی بهانديشان نازکی نھايی اين تصويری که  نتيجه

ی جادوی دموکراسی خودرا  داری جعبه که نظام سرمايه پردازند، از اين قرار است ب اکتبر و لنين میاز کمونيسم، انقلا
ً ديکتاتوری پرولتاريا قرار می بورژواھای  بری از خرده دھد تا با دل در برابر بلشويسم، انقلاب سوسياليستی و خصوصا

کشان  ی استريل شده پوست از سرِ کارگران و زحمت  پنبهطرف با ـ از يک داری ی دنيای سرمايه در ھمه نه چندان ريز ـ
بشگه  تر توسعه يافته را در قالب کار ارزان ـ آمريکايی بکَِند و از طرف ديگر خون کارگران کشورھای کم ـ اروپايی
حيات  زھم بهبتوانند با» آزادی«و » دموکراسی«و » سرمايه«ی  گانه گاه انباشت سرمايه نثار کند تا سه قربان  ـ به بشگه
  .ی خويش ادامه دھد کارانه جنايت

ھای برخاسته از آميزش واقعيت و جعل  ی آن تصويرپردازی يابنده اطراف خود بيندازيم، اثرات شدت  اگر نگاھی به
ترين  آری، برُوز کثيف. کنيم طور متواتر مشاھده می سادگی و به  ی شوروی به را در رابطه با انقلاب اکتبر و جامعه

ی    در ھمه ی جسمی و روانی ل جنگ و تھاجم نظامی؛ وجود قحطی در ابعاد چند صد ميليونی؛ قانونی شدن شکنجهاشکا
گونه درآمدی   که ھيچ خانمانی؛ کار روزافزون کودکان در برابر چشمان مادران و پدرانی کشورھا؛ گسترش مدوام بی

افزايش جھل و خرافه و مذھب؛   و جنسيت؛ گسترش روبه شدن عشق و عاطفه ی کالايی ندارند؛ تشديد مداوم و روزانه
وار طبيعتِ انسانی؛ و غيره، بدون تبليغ و ترويج و تلقين تصاويری که انقلاب سوسياليستی، لنين و ظھور  تخريب ديوانه
بديل امری غيرممکن ت نماياند، به ی خدايیِ دموکراسی بورژوايی، شيطانی بازمی ی شوروی را در آينه و سقوط جامعه

  .شد می
  

  برعليه لنين» ھمه«از پوپر تا رامبو، 
اش در سودجويی و   و نيز مطالعات گسترده ی قدرت غريزی واسطه ی جھانی و به  عنوان يک مجموعه بورژوازی به
نقلابِ سازمانِ بلشويکیِ ا ھايی که توسط لنين به داند که انقلاب اکتبر بدون مفاھيم و انديشه درستی می ھا، به سرکوب جنبش
ترين،  ی گسترده واسطه حتی از اين فراتر، بورژوازی به. کرد  تکامل يافت، ھرگز فعليت اجتماعی پيدا نمیسوسياليستی

تبديل انقلاب اکتبر گرانه در روندِ درونی و بيرونیِ  ھای تخريب ھا و دخالت گری  ترين توطئه ترين و پرھزينه پيچيده
طور که وقوع انقلاب اکتبر امری  داند که ھمان درستی می ، بهکند ذھن متبادر می به» ی شوروی جامعه«چه عبارت  آن به

  .ـ امری ناگزير و غيرقابل اجتناب نبود نيز ی آبستن فروپاشی ـ ا جامعه بودی و محتوم نبود، تبديل اين انقلاب به پيش
داند که گسترش  خوبی می رژوازی بهـ بو نيز گذشته گامی فراتر بگذاريم، در مورد آينده ـ اگر از امور مربوط به

ً مارکس را به ی انديشه ی خويش پای ھمه ديناميزم ويژه که بنا به ھای لنين، ضمن اين انديشه ی  عرصه ھای انقلابی و طبعا
ھای  که گسترش تبادل طبقاتی و مبارزاتی انديشه چنين از اين نيز غافل نيست کشاند؛ ھم مبارزات اجتماعی و طبقاتی می

شود  ای تبديل می ھا و احزاب انقلابی  سازمان  ـ به  ی کنونی بازآفرينی گردد چه با امکانات و در مختصات زمانه چنان  ـلنين
  .با انقلاباتی نظير انقلاب اکتبر مواجه گرداند ی بشری را بازھم  تواند جامعه که می

دھی و رھبری  که نه تنھا سازمان اند  ين امر واقفا دانند؛ و نيز به ھا را می ی اين  بورژوازی ھمهانديشان نازکگرچه 
ھا و فراز و  دھی و رھبری يک سنديکای کارگری ھم بدون پيچ و خم اولين انقلاب سوسياليستی، که حتی سازمان

يک واقعيت عملی و   جاکه انقلاب اکتبر حقيقتِ نظری انقلاب سوسياليستی را به ھای متعدد غيرممکن است؛ اما ازآن نشيب
المللی چنان شرايطی را برای نھادھای  ی بين دليل که اين انقلاب در عرصه اين  چنين به بل تکرار تبديل کرد؛ و ھمقا

ھای  خواه فراھم آورد که بتوانند برخلاف ميل صاحبان سرمايه  و دولت کارگری و ديگر نيروھای سوسياليست و ترقی
رو، ھمان  ـ بر روند تحولات اجتماعی بگذارند؛ از اين کشان زحمتنفع کارگران و  به گيری ـ ريز و درشت تأثيرات چشم

دانند، با صرف صدھا ميليارد  انديشانی که راز و رمز انقلاب اکتبر، از نفس افتادن آن و فروپاشی شوروی را می نازک
پاره ) مگانی و غيرهھای ھ ھا و رسانه از ھنر و سينما و ادبيات گرفته تا دانشگاه(ھای گوناگون زندگی  دلار در عرصه

جای پاسخ  کنند که به آمريکايی تزريق می ـ ی جوانان و نوجوانان اروپايی اعماق کله ھا، معيارھا و الگوھايی را به  فرھنگ
پردازند که ضمن  ، تصويرھايی می)سابق(ی چيستی و چگونگی انقلاب اکتبر و شوروی  يک سؤال روشن در باره به

  .کنند ، بين کارل پوپر و رامبو نيز نوسان میآسای خويش کمپوزيسيون مغول
ً مارکس در  ی انقلاب اکتبر که خود̊ تحقق انديشه واسطه بار به جاکه نظام جھانی سرمايه يک ازآن ھای لنين و تبعا

ی مرگ قرار گرفته و حتی پس از فرار از اين مرگ̊ ھنوز ھم زير فشار  ترکيب با امکانات جامعه روسيه بود، در آستانه
مندانه و  ذاتِ اراده بنا به)  اش انديشگی ـ در کليت انسانی  ( جا که انديشه ھای لنينی قرار دارد؛ ازآن انديشه أثيرات عملی پارهت

ً انتزاعی نمونه نوعی متحقق است و انديشه ـ به ھمواره مفھومی خويش و متناسب با امکانات موجود ـ ی بارزِ  ی صرفا
ـ  ھای زنده ھای انسان ھا و دست نه در رابطه با کله ھا ـ ترين نوع آن را تنھا در کتابخانه صانتزاع در انديشه است که خال

ـ در اين  »ی طبقاتی دانش مبارزه«در مقايسه با کليت   ھای لنين ـ جا که بارزترين ويژگی انديشه توان يافت؛ و از آن می
ً و با که در تعادل و توازن انديشه و عمل، چھره است ھای لنين،  رو، مبارزه با انديشه رز عملی دارد؛ از اينی عمدتا
که حتی قبل از  ی چند جانبه و عريض و طويلی است  زدايی پروژه طورکلی لنين ھا و به ی تصوير دفرمه از آن ارانه

ن تر در قالب ھزارا ھای گزاف ھای گزاف شروع گرديد و امروز روز نيز با صرف ھزينه انقلاب اکتبر با صرف ھزينه
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شود و  ـ پيگيری می ی جھان  و در ھمه چنان ھم ھای رنگارنگ ـ  گری مقاله، سمينار، کتاب، نشريه، فيلم و ديگر موعظه
از (دان و غيره  ساز، نويسنده، ھنرپيشه، خبرنگار، تاريخ موضوع شغل و زيست ھزاران پرفسور، استاد دانشگاه، فيلم

برخلاف (اصطلاح انديشمندان ريز و درشت  ناگفته نماند که اکثر اين به. دھد را تشکيل می) کارل پوپر گرفته تا رامبو
، از قبِلَ امکانات موقت )ھای پليسی و مھندسی افکار قرار دارند طور مستقيم در خدمت دستگاه مأموران اطلاعاتی که به

  . ھای دولتی قرار دارندنوعی تحت پوشش نھاد گذرانند که ضمن ادعای مستقل بودن، به يا دائم مؤسساتی روزگار می
  

ھای ضدکمونيستی، ضدمارکسيستی و  ـ انواع و اقسام پروژه ی ديگر کشورھای جھان ھمانند ھمه در ايران نيز ـ
ی  ھا و تحولات جامعه که مُھر ويژگی ھا، ضمن اين اين پروژه . ای ديرينه دارد زدايانه مثل ساير نقاط جھان سابقه لنين

ی ھمين  واسطه اند؛ اما به داشته و تأمين مالی شده» انديشانه ظرافتِ نازک«ی کافی ھم  اندازه  و بهايران را برپيشانی دارند
ای دست يابند که مورد نظر  آن ھژمونی ـ نتوانستند به گاه ھيچ ـ تا مقطع پايان جنگ ايران و عراق ـ نيز ھا و تحولات ـ ويژگی

ويژگی مقطع پايان جنگ ايران و عراق باز  ی اين نوشته به در ادامه. [ھا بود کنندگان مالی آن طراحان، مجريان و تأمين
  ].گرديم می

ھای او   و انديشه لحاظ عملی زير نام مخالفت با لنين و برعليه شيوه ھای ضدکمونيستی و ضدمارکسيستی که به پروژه
ً تحت لوا شود، در ايران از ھمان مراحل مقدماتی جنبش مشروطيت  انجام می ی حفظ شريعت اسلام و خصوصاً و عمدتا

ھای مختلفی از  کاری گروه ی سلطنت رضا شاه در ھم ھا در دوره اين پروژه. توسط روحانيت شيعه شروع گرديد
ھم در بعضی (گری  گرايی و با چاشنی توطئه گرا در قالب اشکال مختلفِ ملی ملی ھای موسوم به روحانيت با افراد و گروه

ھا  ی فراوان از بگير و ببند ی استفاده واسطه ادامه پيدا کرد؛ و به) در کليت پوزيسيون آن زمانھای اپوزيسيون و ھم  بخش
ھا و زندانيان بسياری را نيز در مقابل جامعه و  قضايی رضاخانی، کشته ـ ھای پليسی ھای مخصوصِ دستگاه گری و توطئه

  .اپوزيسيون کمونيستی قرار داد
) نه مارکس و ديگران(تر از ساير کشورھا در قالب ضديت با لنين  ايران بيشی ضديت با کمونيزم که در  پروژه

توسط ) ٣٢ مرداد سال ٢٨تا مقطع کودتای (ھای سلطنت محمد رضا پھلوی  شکل اجرايی داشته است، طی نخستين سال
و نيز ) نند آنی ملی و ما ی ملی، حزب دموکرات، بخش وسيعی از جبھه سومکا، اراده(روحانيت، احزاب دستِ راستی 

 مرداد ٢٨اين پروژه پس از کوتای . شد ھای مختلف و ازجمله دولت مصدق تحت عنوان استقلال ملی دنبال می دولت
رغم  اين ارگان مخوف و جھنمی سپرده شد که علی  که ساواک تشکيل شد، به١٣٣٥و از سال » فرمانداری نظامی« به

ھرروی، با  به. بگير داشت يک سازمان مافيايی و جايزه ھای زيادی ھم به اش شباھت سياسی ـ ی اطلاعاتی ساختار و وظيفه
و (نويس  ی دست خاطر يک جزوه  که زير نظر ساواک و در مواقع نه چندان نادری حتی به وجود بگير و ببندھايی

 عبرت، مانند مجله(ای  ھا و نشريات ضدکمونيستی گرفت؛ با وجود کتاب صورت می) ازجمله بعضی از آثار لنين
که توسط ساواک، ) ھا کتاب ديگر ھايی از مکتب اسلام و ده ھايی مانند درس ، مجله...ھايی مانند کتاب سياه و آبی و کتاب

ھايی مانند  دينی گرفته تا انتشاراتی» علوم«ھای تدريس  از حوزه ( زير نظر عوامل آن يا توسط دستجات مختلف مذھبی
ھای جوانان،  رغم گسترش فرھنگ ھاليوودی در شھرھای بزرگ در قالب کاخ یشد؛ و عل منتشر می) بعثت و ديگران

ھای  ھايی از پروژه ھا که تنھا گوشه ی اين ـ با ھمه آری ھا ـ ی اين ھای رنگارنگ و نشريات گوناگون؛ با ھمه   کلوپ
از تھران تا کردستان، از  آن نيرويی که ٥٧دھد، بازھم در مقطع قيام بھمن  زدايانه را نشان می ضدکمونيستی و لنين

ھای مختلف چپ بودند که مجموعاً  آذربايجان تا بندر ترکمن و از آبادان تا بندرعباس و زاھدان دستِ بالا را داشت، گروه
  ]. ١[ناميدند لنينيست می ـ در آشنايی ناچيزشان با آثار مارکس و انگلس، عمدتاً خودرا مارکسيست

  
  !بش سبزسوی جن به: »روح ھژمونيک زمانه«

و » جنبش جاری«عنوان  که تا برُوز جنبش سبز و نيز ستايش اين جنبش دستِ راستی و ارتجاعی به حقيقت اين است
ھرصورت خودرا چپ و کمونيست  که به ھايی  توسط آن گروه... [و» ھای ميليونی جنبش توده«و » جنبش مردمی«
، نه ]کشند دنبال خود يدک می به) تر از پيش گرچه سالوسانه(ناميدند و ھنوز ھم واژگان چپ و کارگر و کمونيست را  می

 در اپوزيسيون ھم تبديل نشده غيرمذھبیگفتمان حتی يک محفل  لنينی به آنتی  ـ ھای ضدکمونيستی پردازی گاه نظريه تنھا ھيچ
. گرفت ترش میگرايش چپ و کمونيستی ھم گس ـ  ضد خويش ھا به با چرخش بعضی از اين پروژه  بود، بلکه برعکس ـ

ھای  شد تا در کارگاه آوری می ھای ضدکمونيستی ھم جمع ھمين دليل بود که طبق دستور ساواک حتی بعضی از کتاب به
جايی  ضدلنينی تا آن ـ ھای ضدکمونيستی ی برعکس در مورد برخی از پروژه اين نتيجه. خمير تبديل شوند مقواسازی به

 اغلب ٥٢ تا ٤٩ھای  که بين سال(ھای موقت  گاه فرد، گاه حتی در درون بازداشتکه فراتر از افراد من قابل تأکيد است
بعضی از وقايع  يابی به ھای ضدکمونيستی برای دست از کتاب) شد داران معتمد ساواک اداره می تحت کنترل درجه

روح ويژه بربستر  تر و به لعی افراد مط کمک مفاھيم محفوظ در حافظه شد تا به ھا استفاده می قول ای نقل تاريخی و پاره
کردی متمايل  راستی کنونی ـ عمل ی دستِ  که برعکس وضعيت الگوبردارانه [گرايانه زمانه جو و آرمان ھژمونيکِ حقيقت

ھای آموزشِ مقدماتی تھيه گردد و در اختيار کسانی قرار گيرد که بدون  بسته] چپ، فرارونده، خلاق و زاينده داشت به
  .شدند دائم، بزودی آزاد میزندان  انتقال به



 ٤

قيام انقلابی  ی عمومی جامعه به که در گستره) ای روح ھژمونيک زمانهيا (ارزشی  ـ چنين دستگاه تبادلاتی با توجه به
آيد که کدام تحولات و پارامترھا  سرنگونی نظام سلطنت دست يابد، اين سؤال پيش می  عروج کرد و توانست به٥٧

لنينی توسط يکی از  ھای دست چندمِ آنتی برداری وجود آوردند که کپی ای را به ارزشی ـ تبادلاتی  الحال موجودِ  دستگاه فی
ھايی تبديل  گفتمان در ميان افراد و گروه پاره يک  نامد، به که خودرا حزب کمونيست کارگری می اعضای تشکيلاتی 

  کشند؟ که ھنوز ھم عنوان چپ و کمونيست را يدک می گرديده است
ی ھگلی دارد؛ اما برخلاف اين مفھوم »روح زمانه«عبارت  ھايی به شباھت» روح ھژمونيک زمانه« ترکيب گرچه

ً برتری ژرمن ھا می جايی يا ظھور و سقوط دولت ھگلی که اصل را بر جابه روح «گيرد،  ھا را نتيجه می گذارد و نھايتا
ھای  کنش ھا و برھم ای اشارت دارد که براساس کنش  ومیمفھ ـ ارزشی ی تبادلاتِ  شبکه معيارھا و  به» ھژمونيک زمانه

بيرونی   و  ی درونی يافته گر سازمان ی دخالت شدت از اراده گيرد، به ھای تاريخی جامعه شکل می طبقاتی و نيز ريشه
 بعضاً ھای جامعه را حتی بندی ی گروه کند و ھمه ی اجتماعی پيدا می ی خاصی سلطه پذيرد، در برھه جامعه تأثير می
 يا  گر درونی ی دخالت نظر از شدت و ضعف اراده صرف. دھد شان تحت تأثير خويش قرار می ھای طبقاتی ورای ويژگی

ی مفروضی بستگی  ، روند حرکت ھرجامعه)يابد کنندگی اجتماعی ھم دست  تعيين تواند به ـ می حتی که گاه ـ(بيرونی  
  .بقاتی اين ھژمونی داردو خاستگاه ط» روح ھژمونيک زمانه« چگونگی  به

اتھام  ھای تلويزيونی به منظور نمايش ی چريکی را دستگير و به مبارزه  ساواک بسياری از افراد متمايل به: برای مثال
يعنی ترکيب پارامترھايی [» روح ھژمونيک زمانه«اما . کرد ھای سنگين محکوم می زندان چريکِ مسلح محاکمه و به

ھای اجتماعی با  ، گسترش جنبش)ترين آشنايی با آثار مارکس و لنين با کم(ر ايران و جھان چپ د مانند گرايش کلی به
ً خرده ای که داغ يک  خواھانه عدالت ـ گرايانه بورژوايی در اکثر نقاط جھان، معيارھای ارزشیِ آرمان خاستگاه عمدتا
ـ  عمدتاً  گرايی که خاستگاه آن ـ شوقِ عملسلطنتی را در قلب خويش داشت، روحيه ميليتانت و  ـ کودتای امپرياليستی

ای معنی داشت که نه  گونه  به٥٧ تا ٤٦از سال ] بورژوازی بود ی خرده دانشجويان برخاسته از اقشار تازه شکل گرفته
داد که از زير فشار اين  ھا نيرو می آن  کرد، بلکه به ی مسلحانه را درھم خرد نمی مبارزه  تنھا اين افراد متمايل به

ھای اجتماعی  ی نابسامانی کردند موجب ھمه که فکر می ھای خردکننده برخيزند و جان برکف در مقابل عاملی  محکوميت
  .مرگ بر شاه: و طبقاتی است، بايستند و فرياد بزنند

، پس از عروج قيام بھمن و  اش ھای ميليتانت ھا و خاصه ی سلحشوری ، با ھمه»روح ھژمونيک زمانه«اين 
ً خرده بنا به  [اش  اوليهگيری  اوج ی لاينفک آن است،  گرايی خاصه بورژوايی خود که فردگرايی و نخبه خاستگاه عمدتا

ی  گرايانه ی نخبه ی ابعاد ممکن و لازم، انتقال خاصه ی کارگری در ھمه گرانه ی سازمان اش در ايجاد رابطه ناتوانی
ً ضدامپرياليستیکش و نيز بينش ا ھای کارگر و زحمت درون توده خويش به ً بلافاصله ] اش گرايانه ضدغرب  و  ساسا تقريبا

ً پس از يورش جنايت (اين سير قھقرايی تحول . سير تحول قھقرايی خود را آغاز کرد کارانه رژيم اسلامی در  خصوصا
انی و زندانبان ی زند ی رابطه ی زندانی و زندانبان در موارد بسياری عکس نتيجه ای بود که در رابطه گونه به) ٦٠سال 

وجه با ميزان و  ھيچ ھای شاه به گرچه ميزان و شکل شکنجه و کشتار در زندان. گذاشت نمايش می ھای شاه را به در زندان
» روح ھژمونيک زمانه«ھای آن روز جمھوری اسلامی قابل مقايسه نيست؛ اما  شکل شکنجه و کشتار در زندان

ـ زير بار اتھامات سياسیِ  ھا ی آن نه ھمه  از رھبران جريانات چپ و ضدرژيمی ـای تحول يافته بود که ھم بسياری گونه به
خاستند و عملاً  ھای رژيم قبلی زير اتھامات اغلب نادرست برپامی که در زندان ھايی برخلاف سمپات (اغلب درستِ خود  

ـ پس از آزادی از زندان  ھا ی آن هنه ھم خرد شدند؛ و ھم بسياری از زندانيان سياسی ـ) ايستادند در مقابل رژيم می
 و  جانبه جز شکست جنبش، جنگ و سرکوبِ ھمه به ھای انسانی و انقلابی که  التزايدِ ارزش نتوانستند برخلاف سقوط دايم

ـ شنا کنند و خودرا از اين  ی سيل دلالی و کاسبکاری و سوجويی رايج در جامعه نيز بود ـ نتيجه ی رژيم کارانه جنايت
  .نابودکننده نجات دھندامواج 
  

دست جلادان رژيم،  با فرارھای گروھی و ناشی از وحشتِ مرگ به [٦٠در سال » روح ھژمونيک زمانه«گرچه 
پايان سقوط رژيم توسط  ھای مکرر و بی وادادگی در مقابل مناسبات کاسبکارانه برای گذران زيستی و نيز وعده

 و تخم  ای را پايه گذاشت گرايانه ناپذيرانه و انحلال  گريزانه، تشکل دِ باوررون] تجزيه در خارج از کشور اپوزيسيون روبه
پس از دھمين دور انتخابات رياست (ی صاحبان سرمايه  ھای درونی طبقه بندی گيری جنگ جناح ھرزی را افشاند که اوج

روح «با اين ) ٦٠ال در س (» روح ھژمونيک زمانه« آن را درو کرد؛ معھذا آن  محصول) ١٣٨٨سال  جمھوری در 
ای قدرت  داو احتمال گدايی ذره که حتی لفظِ انقلاب سوسياليستی و لنين را نيز به) ١٣٨٩در سال  (» ھژمونيک زمانه

.  از يکديگر است ھا تا آسمان بورژواھا ی زمين انسان ی فاصله اندازه به ھای بسياری دارد که  گذارد، تفاوت می
 امروز شرايط اختياری آن روزگار با وضعيت اضطراریی  ھا، مقايسه ی ديگر تفاوت هترين تفاوت در ميان ھم اساسی
  .کند اش را در تفاوت بين ناتوانی و خودفروشی پيدا می که آشکارترين معنی است

  
  ارتجاعی دربرابر پويندگی انتقاد کمونيستی» انتقادِ «
زمين  ای است که نقد نظراتِ او، آسمان را به يژهنه لنين خداست؛ نه رسالت پيامبرانه دارد و نه از سرشت و! نه

، در رابطه با »تضاد داريم تا تضاد«گويد که   مینظريه مونيستی تاريخخانوف در کتاب  طور که پله بنشاند؛ اما ھمان



 ٥

کافتن بدن رود تا با ش سراغ بيمار می جراح با چاقوی جراحی به. توان گفت که نقد داريم تا نقد ی نقد ھم می مفھوم و شيوه
اين . بيمار بيفزايد   او عامل بھبودی را به  او خارج کند ويا با نصب يک دستگاه در بدن بيمار يا عامل بيماری را از بدن

بيماری بيمار  ـ نقد جراح به در واقع گيرد ـ ی بيماری و بيمار صورت می جانبه ايجاد دگرگونی که با قصد و شناخت ھمه
دليل  يا حتی به( خود  امر مخدوم يا ارباب ال اين وضعيت را با شخصی مقايسه کنيم که بهح. برای تداوم حيات اوست

، او را )يا شخص ديگری(گيرد تا با ايجاد دگرگونی در بدن ھمان بيمارِ بھبود يافته  دست می چاقوی جراحی به) ديوانگی
چاقوی جراحی با قصد ) رِ ارباب و شخص ديوانهگذا جراح،  خدمت(در ھر سه مورد . عبارتی نفی کند قتل برساند و به به

که  ی برخورد اين سه نفر با بدن شخصی کار رفته است؛ اما شيوه منظور نفی به قبلی، با نيت ايجاد دگرگونی و به
ھای ظاھراً  رغم بسياری از جنبه بايست مورد اصابت چاقوی جراحی قرار بگيرد و دگرگون و نفی شود، علی می

ای  دگرگونی و نفی) جراح(يکی . اند لحاظ عملی حتی با يکديگرند متناقض  و بنياد با ھم متفاوت و بهمشترک، از اساس
دگرگونی يا ) مخدوم يا ديوانه(را مد نظر دارد که در راستای حقيقت و حرکت زيستی بيمار است؛ اما قصد ديگری 

. سکون بکشاند  حرکت آن را متوقف کند و بهبايست حقيقتِ زيستی بيمار را بگسلد و ای را مد نظردارد که می نفی
نه تنھا غلط نيست، بلکه در کليت ) يا دگرگونی و نفی داريم تا دگرگونی و نفی(بنابراين، اين حکم که نقد داريم تا نقد 

  .شدعنوان يک عامل راھنما در دريافتِ معنای نقدِ پراتيک، راديکال و انقلابی کارآيی نيز داشته با تواند به خويش می
اين واژه در . است) زر و سيم تقلبی(از ناسره ) زر و سيم خالص(معنی جدا کردن سره  نقد و نقادی در کتاب لغت به

اصطلاح سنتی بودند، بار و مفھومی  دارانه و به ھای پيشاسرمايه تر متأثر از معيارھا و ارزش که کم مناسبات و روابطی
ای تبديل شد که کاربرد آن در رابطه با موضوعات  يکی از کلمات کليدی کرد؛ و بهتر پيدا  تر و اجتماعی تر، پيچيده گسترده
گذاشت که اصطلاحاً  نمايش می گری در انديشه را به فکرمآبی و روشن   سياسی̊ نوعی از روشن  ـ اقتصادی  ـ اجتماعی

  .شد گرايی ناميده می تجدد
يالکتيک نقد و نقادی بپردازيم و روی کارکردھای د طور متمرکزی به که بخواھم در اين نوشته به بدون اين

ً عملی آن تکيه کنيم؛ به اپيستمولوژيک و جنبه توان چنين ابراز نظر کرد که نقد در  طور مشخص و فشرده می ی اساسا
ذھن متبادر  ی مورد نقد به ی ھمان رابطه  را در محدودهمثبتیعملی  ـ  خاصی، کنشِ نظری، عملی يا نظریی رابطهھر
بنابراين، نقد مخرب يا نقد . داشته باشد تر را درپی پيچيده کند که در بقای رابطه، رويش فراتر و حرکتی از ساده به می

. کند گرانه عمل می آيد و تثبيت حساب می ی عملی نيز ضديت با نقد به لحاظ منطقی مھمل و از جنبه انکارکننده به
صحبت ) گر و ديگری تغييرطلب يکی تثبيت(ھم  از دو عامل مشروط بهکه  معناست بدين» رابطه«طورکلی، گفتگو از  به

ھای  گری و نيز تنفيذ و تأثير متقابل اين دو عامل برھم، جذب رسايی ی تغييرطلبی و تثبيت ی مقابله واسطه ايم که به کرده
از روندگی، زايش و شود که  گيری عنصر نوينی پيدا می  گردد و امکان شکل ھا آن ممکن می رابطه و حذف نارسايی

مندانه، محققانه و  نظر يا عمل اراده ، به»مثبت«از طرف ديگر، کنش نظری يا عملیِ . کند حرکت حکايت می
ی مورد نقد جريان  شود که در راستای انسجام، رشد و تقويت عامل تغييرطلب در ھمان رابطه ای اطلاق می جانبدارانه

ترتيب، عنصر نقد  بدين. گيری عنصر نوين را تسريع کند ھا و شکل  نارسايیھا، حذف ی جذب رسايی يابد تا پروسه  می
ً حاصل رسايی)»عملی«يا » نظری« بدون تقسيمِ يھودايی کنش انسانی به( ی  يا مجموعه[ھای يک رابطه  ، اگر مستقيما

ھا    درپیِ خواھد داشت، رسايیای را شونده نباشد که اغلب چنين است، در نفی خويش که الزاماً اثباتِ نفی] ی واحد دوگانه
بنابراين، عنصر . ھای رابطه ممکن و تسريع گردد ھا و کُھنگی رساند تا نفیِ نارسايی تثبيت می چه نوين است را به و آن

که خود̊  خواھد داشت ترِ رابطه را درپی  پيچيده  به  و حرکتِ از ساده جايی حقيقی است طورکلی کُنش نقادانه در آن نقد يا به
ی عنصر يا عامل نقد  شونده، اراده چراکه تثبيتِ غيرنفی. ی نفی خويش را در درون داشته و از تثبيت گريزان باشد تخمه

. کند آيد و خود از تداوم خويشتن سلب اراده می تابعيت آن درمی عنوان جزيی از رابطه به دارد، به  را از نقادی بازمی
  :سان بدين

  .عملی است ـ مندی انسان، منھای شکل بروز نظری يا عملی خويش، ھمواره نظری ارادهعنوان کنش و  ـ نقد به اولاً 
 ً ً اجرايی نداشته باشد، منھای ارزش ـ نقدی که تداوم ھمه دوما اش،  ھای احتمالاً آکادميک و نظری جانبه و خصوصا

  .لحاظ پراتيک انقلابی فاقد ارزش است به
 ً ھای  ی مخاطرات و احتمال خسران واسطه  به سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعیـ نقد و نقادی در رابطه با مسائل  سوما
  .ھمواره متعھد، مسؤل و تخصصی است)  و ھويتِ آکادميک آن منھای جنبه(اش  انسانی

 ً ، ھمواره جانبدارانه، طبقاتی و )ی روابط و مناسبات طبقاتی ی سلطه واسطه به(ی طبقاتی  ـ نقد در جامعه چھارما
  .استآميز  مخاطره

 ً رغم کمپوزيسيون  جاکه مسائل اجتماعی، اقتصادی يا سياسی با يکديگر پيوند درونی دارند و جامعه، علی ـ ازآن پنجما
نظارت بر ابعاد  رو، تمرکز نقد در ھريک از اين ابعاد، ملزم به رود؛ از اين اش، وحدتی نسبی بشمار می تضادھای شاکله

  .باشد ی معين نيز می ديگر و کليت يک جامعه
 ً  و در تأثير و تأثر شديد  تنيده راستا درھم جاکه روابطِ ھم شود، اما ازآن ی خاصی واقع می ـ گرچه نقد در رابطه ششما

آن رابطه ھم   راستای جانبی و مربوط به بايست اثرات مثبت خودرا در روابط ھم رو نقد در يک رابطه می اند؛ ازاين متقابل
  .نحوی نشان دھد به
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 ً عبارتی يک آلترناتيو عملی است، چراکه اوج عقلانيتِ نظری انسان̊ عمل است؛ بنابراين، نقد نظری در  نقد بهـ  ھفتما
ای برای نقد  ـ تنھا مقدمه ی خويش ترين عرصه ترين و جمعی ترين، تخصصی در معقول ھا ـ رابطه با زندگی عملی انسان

  .است) نقدِ حقيقی: يعنی(عملی 
 ً ی  سياسی در جامعه ـ اقتصادی ـ ی مسائل و معضلات اجتماعی گرا و فرارونده يرتثبيتـ نقدِ حقيقی، غ ھشتما
ً  داری ـ سرمايه يابی  چنين سازمان ی کارگر و ھم ی طبقه ـ سوسياليستی است و براساس مبارزاتِ پيوستار گسترده الزاما
اعم از اقتصادی و سياسی (ی صاحبان سرمايه  ی ابعاد وجودی طبقه کار در مقابله با ھمه ی فروشندگان نيروی مندانه اراده

  .گيرد شکل می) و اجتماعی و دولتی
  

  ی لنين؟ اسکولاستيک در برابر وحدت عملی انديشه» نقد«نقد حقيقی يا 
حال   و درعين سياسی يک گفتمان  ھای دستِ چندمِ ضدلنينی به برداری ھا و کپی تلاش برای تبديل سياه مشق

که ماھيتِ    ی آن تشکيلاتی دوران رسيده ھای تازه به ی نقد لنين و توسط يکی از آپارت بھانه ضدکارگری، چندی پيش به
سرعت ھم جای  کند، شروع گرديد؛ و به پنھان می» حزبِ کمونيست کارگری«بورژوايی خود را زير عبارت  خرده

ھای  پاراگراف   را به اصطلاح بحث  به اگر شأن نزول اين. بورژوايی باز کرد چپِ خرده ھای متمايل به خودرا در سايت
  :ی عملی و نيز وجه مفھومی اين تلاش مذبوخانه بايد گفت که تر بسپاريم، در رابطه با جنبه پايين

کشان برعليه  ی کارگران و زحمت مبارزه: يعنی(ی طبقاتی در ايران  مبارزه سوخت و ساز  ـ ھيچ ربطی به اولاً 
  دارد؛ن) ی صاحبان سرمايه و دولت طبقه

 ً ای که  گريزانه ی سازمان ای که در درون خود نھفته دارد و نتيجه گرايانه و باورشکنانه دليل فضای ضدآرمان ـ به دوما
کند و  داران جانبداری می اش از سرمايه آورند، در تمام ابعاد وجودی دنبال می گرايی و باورشکنی به ضدآرمان

  ضدکارگری است؛
 ً ً انکارگرايانه، مخرب، ضدکمونيستی و  ـ يک نقد مثبت نظریی  يک از خاصه ـ ھيچ سوما عملی را ندارد و صرفا

  .ارتجاعی است
ای و سلولی انديشه  ی عنصر پايه مثابه به» مفھوم«بيان و از زاويه ديگری اشاره کرديم،  طور که کمی بالاتر به ھمان

]  احکام و براھين و استدلالات و استنتاجات و غيرهی بروزات گوناگون خويش ـ اعم از و بالتبع کليت انديشه در گستره[
روح «ھا،  امکانات، انگيزه تواند فاقد فعليت باشد و بنا به  نمی اش مندانه گيری و ذات اراده ی شکل ی پروسه  واسطه به  و نيز 

ی عملیِ مفھوم در  اين خاصه. ای تحقق عينی نداشته باشد گونه که در آن جاری است، به و مناسباتی» ھژمونيک زمانه
پرداز بود، نه  معنی رايج کلام نظريه چراکه لنين نه به. نماياند طور بارزتر و شديدتری خودمی  ھای لنين به رابطه با انديشه

ی طبقاتی در روسيه نيز  ھای مبارزه گذاشت، و ويژگی پردازی را ارج چندانی می ی لنين نظريه»روح ھژمونيک زمانه«
ھای  اند، مثلاً يادداشت نگارش درآمده که توسط لنين به ھايی ترين انديشه رو، انتزاعی از اين. تابيد نمیپردازی را بر نظريه

ھای عملی شکل  ، زير فشار گام)گذارد نمايش می ی کلاسيک آلمانی را به ای از فلسفه که دريافت داھيانه(فلسفی او 
چه در  بنابراين، فراتر از آن. ای برپيکر خويش دارند ر برجستهطو ی طبقاتی جاری را به اند و مُھر عينيی مبارزه گرفته

ای ھم که  ھراندازه ی نقد ـ بھانه ی نقد و نه تخريب به مثابه ـ اشاره کرديم، نقد لنين به طورکلی و عام به چند پاراگراف بالاتر ـ
ً مفھومی باشد : يعنی(ظ عينی با موضوع مورد نقد لحا ـ بازھم در دستگاھی معنیِ  حقيقی دارد که به انتزاعی و صرفا

براين اساس، گذشته از لجن . راستايی و تناسب ارزشی قرار داشته باشد در ھم) انقلاب اکتبر راھبر گرديد که به ای پروسه
نظر از  که صرف ھايی کمونيست کارگری و پاسخ ی حزب موسوم به دوران رسيده ھای ضدلنينیِ کادر تازه به پراکنی

که در  شناسند، نقد لنين تنھا درصورتی حقيقی است رسميت می گرانه را به نقدِ تخريب شان عملاً اين شبه رستیدرستی يا ناد
ی کارگر، حل معضلات ناشی از سرکوب و مبارزه و در يک کلام  سياسی طبقه ـ اقتصادی ـ يابی اجتماعی ی سازمان پروسه

دھد که خاستگاه  ھا نشان می ھا و شعارپردازی ی قراين، نشانه اما ھمه. ھای روشن عملی صورت بگيرد ی گام واسطه به
يافته نباشد، چرخش  ای سازمان ھای بورژواپسندانه و ضدکمونيستی، اگر توطئه پراکنی اصطلاح نقد و در واقع لجن اين به

ـ در جريان  تر از ھمه سراسيمه کمونيست کارگری ـ بورژوايی و حزب موسوم به که چپ خرده راستِ بسيار تندی است به
  ].٢[جنبش سبز از خود نشان دادند

  
ھم آميخته و متأثر  ی انقلاب اکتبر و خودِ اين انقلاب به کارھای لنين چنان با پروسه ھا و راه که انديشه حقيقت اين است

تقابل تا جايی اين تأثير و تأثر و تنفيذ م. نمايد شان امری محال می ھا و جداکردن که خط کشيدن بين آن از يکديگراند 
انقلاب اکتبر منجر گرديدند،  که به توان چنين اظھار نظر کرد که بدون شناخت پيوستار و ربط رويدادھايی که می است

ً از محدوده ھا و نوشته درک انديشه ی انتزاع خارج نخواھد شد؛ و بالعکس، تاريخ انقلاب اکتبر نيز بدون  ھای لنين اساسا
جز  که  به روست ازھمين. دھد ماند و ارزش تاريخی خودرا از دست می  نولوژيک محبوس میی کرو ا فھم لنين در چنبره

) ...کار، ماکسيم رودنسون و. اچ. مانند جورج لوکاچ، جی(ھا، محققين غيربلشويکِ جانبدار انقلاب اکتبر  بلشويک
ی  انقلاب اکتبر، پروسه ھای مختلف به ھمراه بسياری از نويسندگان، فلاسفه و اقتصاددانانی که از زوايا و ديدگاه هب

ً يا به  و پيامدھای آن پرداخته گيری شکل . اند ی لنين و انقلاب اکتبر را پذيرفته طور تلويحی وحدت انديشه اند، صراحتا
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 معينی که ـ نقدِ حقيقت انقلاب اکتبر است؛ و نقد حقيقی انقلاب اکتبر نيز بدون پراتيک عبارتی به بنابراين، نقدِ حقيقی لنين ـ
  .نمايد نيافتنی است، بلکه مھمل و مخرب نيز می سنگ انقلاب سوسياليستی اکتبر باشد، نه تنھا دست ھم

ی روند آن  کننده ـ بيان لااقل گيرند که ـ  شکل می  تاريخی با حضور افرادی متمايز و برجسته ی وقايع مھم گرچه ھمه
روح ھژمونيک يابی حزب بلشويک، انقلاب اکتبر و  ن نقش لنين در سازمانتوا که نمی اند؛ اما واقعيت اين است وقايع بوده

ی  ی روند تحولات جامعه کننده بيان  را بهی سوم قرن بيستم ی اول دھه ی دوم و نيمه انقلابات سوسياليستی در اواخر دھه
ی  گرايی تاريخی طبقه ان کاھش داد و بازھم درک صحيحی از سوسياليسم، انقلاب سوسياليستی، مارکسيسم و آرمروسيه

مانند ارسطو، محمد، [که  ی آن افرادی است ای در ميان ھمه ھمتا و برجسته ی بی چراکه لنين نمونه. کارگر داشت
بيان ديگر لنين  به. ھای تاريخی گره خورده است نوعی با فرارفت ، اراده و شعورشان به نام] مارکس، انيشتين و ديگران
که رويدھای روسيه و ) ـ از اين شانس کرد نيز ی ممکن را ـ و حداکثر استفاده(ريخی را داشت اين شانس استثنايی و تا

طور مداوم  ـ به ھای مارکس و ديگران ی گسترده از انديشه  خويش از تاريخ و استفاده براساس درک ماترياليستی جھان را ـ
توان از   طور که می رو، ھمان از اين. تی بدھدھا شکل و محتوای سوسياليس آن و پيوسته درک کند و در عمل نيز به

مندی انقلابی نام برد؛  ی درکِ طبقاتی، پراتيک و سوسياليستی از تاريخ و اراده کننده عنوان کاشف و تدوين مارکس به
ی  اش در ھمه کننده ی حضور مداوم، نافذ، بسيار مؤثر و رھبری واسطه به (توان لنين را  ـ می نيز ھمان ترتيب ـ  به

. سنگ مارکس دانست لحاظ ارزش تاريخی ھم معمار اولين انقلاب سوسياليستی و به) انقلاب اکتبر  رويدادھای منجر به
تقريباً  ھا ـ ی آن اند، اما ھمه ھای متفاوت و حتی متناقض در مورد انقلاب اکتبر تحقيق کرده افراد بسياری با ديدگاه

توان چنين ابراز کرد که  تر می قاطعيت ھرچه تمام رو، به از اين. اند  انگشت گذاشتهی لنين کننده ـ روی نقش تعيين بلااستثنا
ھای   و نيز بررسی اين انقلاب بدون بررسی ديدگاه١٩١٧ی انقلاب اکتبر و وقوع آن در سال  نقد لنين بدون نقد پروسه

  .لنين غيرممکن است
  

  آھنگ انديشه مثابه ضرب نقد به
خود غيرممکن است و   جانوران بدون تبادل اکسيژن با محيط طبيعی مخصوص بهطور که تداوم زيستی ھمان

 نقدوساطت وجودی نوع انسان در تبادل با طبيعت است، ) ی واحد ی دو روی يک سکه مثابه به(طور کار و انديشه  ھمان
که  طبيعت، ضرورتی استی انديشيدن، در رابطه با انسان و  بخشنده آھنگ انديشه و عامل تداوم ی ضرب مثابه نيز به

ھرروی،  به. متصور نيست) جز مرگ و زوال انديشه(گونه گريزی از آن  ـ ھيچ ی حيات ھمانند اکسيژن برای ادامه ـ
ً نقاد است،  ھای اوست؛ و انسانی  که موضوع انديشه انديشد، ناگزير نقاد مفاھيم يا کلماتی است که می انسانی که حقيقتا

توان  بنابراين، می. خويش ندارد زندگی  ی جھان بيرونی و کلماتِ مربوط به ازآفرينی انديشمندانهگريزی از انديشيدن يا ب
ً نظری است و ازجمله در آن وجھی(ترين معنا و مفھوم خويش  چنين استنتاج کرد که نقد در عام ھمان عامل ) که عمدتا

کند و ھم سکونِ الزامی کلام را  لب کلام̊ درونی میکه ھم جھان بيرونی را در قا ای است مندانه، فعال و دوسويه اراده
  .دھد نظری و اقدام عملی سوق می ـ بازآفرينی مفھومی به

، »ی طبقاتی دانش مبارزه«ھای لنين، مارکس و ديگر انقلابيون و دانشمندانِ  ترتيب، نه تنھا فھم و درک انديشه بدين
ھا که ناگزير در قالب کلام عرضه  ـ بدون بازآفرينی اين انديشه نيز ھای انديشمندان علوم طبيعی ـ بلکه فھم و درک انديشه

ی   فھم رابطه ـ ی مواردِ مربوط و ممکن در ھمه ی اين بازآفرينی نقادانه و حقيقی ـ لازمه. شوند، غيرممکن خواھد بود می
ای ديگرگون   شان در زمانه  يگربارهعملی و د ـ خويش و نيز بازآفرينی نظری) و نه قراردادی(ی واقعی  اين مفاھيم با زمانه

فرد و معينی را   و منحصر به که نسبت و مختصات ويژه[تفاوت بين ھمين واقعيتِ زمان . است) و نه قراردادی(و واقعی 
فرد و  ھا، تعيينات منحصر به ھا، ويژگی که واقعيت خويش را مرھون انتزاع از نسبت[با زمان قراردادی ] کند بيان می
) نه تفننی، انفعالی و اسکولاستيک(که نقد حقيقی  ترين عاملی است مھم] ھاست آن  بخشيدن عينی و قراردادی بهنيز کليت
ی انسان برطبيعت، رشد  طور که نقد حقيقی در خدمت سلطه ھرروی، ھمان به. کند پراتيک معين مشروط می  را به

ی کارگر قرار  يابی طبقه ـ در خدمت سازمان داری ی سرمايه و جامعه» ی طبقاتی دانش مبارزه« با  در رابطه تکنولوژی و ـ
الحال موجود  ی نقدِ تفننی، انفعالی و اسکولاستيک̊ نيز تفيسر و توجيه وضعيت اجتماعی و طبقاتی فی گيرد؛ فايده می
ی  برعليه طبقهی حاکم و  جانبداری آشکار يا پنھان از طبقه اش، در  ھای نظری سازی ھا يا ساده که منھای بغرنجی است

  .گيرد کارگر شکل می
ی تغييرطلب   جنبش طبقه  بازآفرينی نظری̊ نقدجاکه موضوع  ، ھرآن»ی طبقاتی دانش مبارزه«بنابراين، در رابطه با 

ھای عملی و ضروری معين در راستای بھبود زندگی کنونی و  گام نباشد و به] داری ی سرمايه ی کارگر در جامعه طبقه[
 حاصل خواھد داشت،   ممکن ترين صورت باورانه در خوش  چه  ی طبقاتی راھبر نگردد، آن يستی مبارزهاعتلای سوسيال

گريزی را  ی رشد ناباوری و سازمان که زمينه است» ی طبقاتی دانش مبارزه«دريافتی اسکولاستيک، انفعالی و تفننی از 
که بورژوازی با پرداخت انواع و اقسام  ليل استھمين د به. کند دار فراھم می ی سرمايه طبقه گذاری به در خدمت

ويژه  و به... اعم از دينی، فلسفی، ورزشی، اجتماعی، فرھنگی، تاريخی، ھنری،(ھايی  پروژه ، »ويژه«سوبسيدھای 
 ی  ھا̊ زمينه ی اين پروژه  کننده و باورشکنانه گرايه، اتميزه ی خاصيت ضدآرمان واسطه دھد تا به را سازمان می) سياسی

  .فراھم بياورد» روح ھژمونيک زمانه«ی  مثابه ھای مورد نياز خودرا به گسترش ديدگاه
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  ی ضديت با لنين ی خاستگاه طبقاتی پروژه مثابه جنبش سبز به
آوردھای انقلاب  ـ ضديت با استفاده از دست عملاً  ای که در قالب نقد لنين ـ گيری پروژه اندازی و پی اگر شأن نزول راه

، ]توان درنظر نداشت که احتمال آن را نمی[نباشد » ويژه«کند، مأموريتی با سوبسيدھای  ی اکتبر را تبليغ میسوسياليست
ھا  ھا، گفتمان ی بورژوايی و ضدکمونيستی را بايد در پيدايش ھمان مناسبات، ديدگاه ی طبقاتی و اجتماعی اين پروژه زمينه
ً متمرکزی جستجو کرد که پس از انتخابات خرداد بورژوايی و نس خرده ـ ھای بورژوايی کنش و برھم  کميت وسيعی ٨٨بتا
ً در کلان بورژوازی تازه به از خرده با استفاده از سمبل خاندان پيامبر  شھرھا ـ دوران رسيده و شھرنشين را خصوصا

رافيت کاھش اش خيابان آورد تا قدرت روبه ـ به زير عنوان جنبش سبز اسلام، کمک مديای جھانِ سرمايه و 
افزايش دھد و ) تر از قبل تر و مزورانه بار رنگارنگ گرچه اين(ـ را  اعم روحانی و سياسی و نظامی اسلامی ـ ـ حکومتی
» طلب اصلاح«  جيبب آن بخش از بورژوازی بريزد که جناح  تثبيت برساند؛ صنايع سودآور و نوعاً دولتی را به دوباره به

ای بسپارد که از قبِلَ  دوران رسيده بورژوازی تازه به خرده  يريت متوسط دولتی را بهآن آويزان است؛ بوروکراسی و مد به
ی  ؛ مدلی از توسعه...کند؛ اجتماعی می ـ اقتصادی ـ نان و نوايی رسيده و ادعای نخبگی سياسی زدوبندھای دولتی به

و متحدين او در ديگر نقاط جھان است؛ و  آمريکا  اجرا درآورد که مورد تأييد دولت اجتماعی را به ـ اقتصادی ـ سياسی
بستگی طبقاتی  تاريخی و ھم ـ گرايی انقلابی سرانجام زيرپای ھرشکلی از اپوزيسيون غيردولتی، آلترناتيو اجتماعی، آرمان

  ].٣[کش خالی کند ھای کارگر و زحمت طورکلی و خصوصاً در ميان توده را در جامعه به
  

خبری  ـ ی ترفندھای سينمايی ھای کلان و ھمه دريغ مديای تحت کنترل سرمايه  رغم کمک بی علی (گرچه جنبش سبز 
اقتصادی بود، در  ـ اجتماعی ـ ی قدرت او در مديريت اين بحران سياسی در مقابل مانورھای جناح رقيب که نشانه)  ممکن

ھای  خواست برداشت و نتوانست بهـ شکست در پايين دست از تھاجم  و نيز نشينی و سازش در بالا ـ فضايی آکنده از عقب
ً حذف  گرايی، ترقی ی خويش دست يابد؛ اما خدماتی را در کنار زدن انقلابی گفته و ناگفته خواھی و خصوصا

ی تقدير حکومتيان سرمايه  بورژوازی و جمھوری اسلامی تقديم کرد که شايسته کليت  آوردھای مبارزات کارگری به دست
  .در امروز و ديروز و فرداست

اعم از چپ يا (ھای سياسی و اجتماعی  سازی ھا يا تلاش برای گفتمان اگر اساس بررسی را براين نگذاريم که پروژه
  سال تحمل فقر و غيره٣٠ سال تراکم سرکوب يا ٣٠ ھايی مانند گويی از آسمانِ کلی) بورژوايی راست؛ کارگری يا خرده

ھا و جذب  کنش ـ را نيز در بستر رويدادھا، برھم لنينی اما، حقيقتاً آنتی دانه ـی ظاھراً نقا ی پروژه شوند؛ بايد زمينه صادر می
ی واقعيت يک گام فراتر  کننده ھای پنھان گويی طبقاتی مورد مطالعه قرار دھيم تا بتوانيم از کلی ـ  ھای اجتماعی و دفع

اين  بايست  رو، می از اين. بگذاريمکشان را در دستور کار خويش  يابی طبقاتی کارگران وزحمت بردازيم و سازمان
سياسی خويش،  ـ اجتماعی ـ ھای اقتصادی گيری پايه واقعيت را درنظر داشت که جنبشِ دستِ راستیِ سبز از ھمان بدو شکل

طلب، و با  اصطلاح سرنگونی ھا و احزاب چپ و به ھا، گروه بورژوايی جريان خرده ـ با استفاده از خواب و بيدارِ خرگوشی
خانه،  در دانشگاه، سينما، مسجد، کتاب ی امکانات آشکار و پنھان بورژوازی خودی و غيرخودی ـ  از ھمه ادهاستف

ای و تاريخی اين چپ  ھای پايه ـ تمام سنت  اوی آشکار و صدھا ديسکوھای زيرزمينی. جی. ھا ان روزنامه، انتشاراتی، ده
اش   ھای تبادلاتی ھای خونين و حوزه ھا، اعتبارات، تاوان آفرينی ماسهی ح اش جويد و ھمه آلود و زھرآگين دندان کينه را به

ای تبديل  خانه ـ را به علوم انسانی ھای مربوط به شناسی، فلسفه و ديگر حوزه ی ھنر، ادبيات، فرھنگ، زيبايی در عرصه ـ
حضيض جنبش سبز نه تنھا  اوج و . تر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است کرد که تصور روند پوشالی شدن آن کم

افرايشی از ھمين  را نشان داد، بلکه کميت روبه» چپ«نمای سازمانی و حزبی  ھای خوش پوشالی بودن اين خانه
  .ی خويش نيز تبديل نمود نيروی ذخيره طلب را به اصطلاح سرنگونی انقلابيون ظاھراً سوسياليست و به

ھای جذبِ  ان آشکارِ ضدکمونيستی و ضدکارگری آن̊ يکی از نمونهی ضديت با لنين و پيامدھای نه چند آری، پروژه
ھای سرمايه در جمھوری اسلامی ايران  بندی انتھای بورژوازی جھانی و جناح ی بی درون معده بورژوايی به چپِ خرده

ی  رصهای که در رأس قدرت قرار دارد، پس نشست؛ اما در ع  گرچه اين جنبش در خيابان از مقابل دارودسته. است
ھا  اش و تبديل آن ی متعفن ھای سوسياليستی، انقلابی و طبقاتی در معده بلعِ ارزش: يعنی(اش  ترين رسالت اصلی

ی ضدکارگری، ضدسنديکايی و  ھا پروژه شاھد اين ادعا اجرای ده. تازه در آغاز کار است) ھای نئوليبرالی ضدارزش به
  .ی کارگر است ت طبقهافکنانه بين فعالين کارگری با نام و ھوي نفاق

  
تبادلاتی اين  منھای محتوای   شود ـ ھردليلی ارزش تلقی می  بهفکرگرايیِ کلی روشندر فضا و مناسباتی که 

 يا گفتمانی از نوعی  ھای مفھومی ـ تغيير ريل گيری و اثرات اجتماعی و طبقاتی آن فکرگرايی و منھای برد، جھت روشن
تفسيری و  ـ ای توجيھی شکل تبيين نشده  اش، به  گرانه و دگرخواھانه اھر دخالترغم ظ کند که علی منطق پيروی می

اندازی  توان چنين اظھار نظر کرد که راه که می ھمين اعتبار و براساس ھمين روال منطقی است  به. گراست تثبيت
جنبش «رقصیِ  و خوش» انیانقلاب انس«آوردھای لنين و انقلاب سوسياليستی اکتبر بدون جعلِ  ی ضديت با دست پروژه

شد  امری بسيار دشوارتر تبديل می نامد، به می» حزب کمونيست کارگری«که خود را  توسط آن تشکيلاتی» انقلابی مردم
  .رسيد نظر می جانب و گستاخ غيرممکن به اين اندازه حق به ھا و به اين زودی و حتی اجرای آن به
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و [!] طلاح کمونيست در برابر بخشی از روحانيت مترقی شيعهاص وقتی يک تشکيلات سياسی ظاھراً چپ و به
دارد تا ضمن جلبِ نظرِ مديای تحت کنترل  ی انقلاب سوسياليستی ھم برمی جناحی از بورژوازی حتی دست از واژه

واند و با خ گاه قورباغه ھم ابوعطا می خيابان آمده در تھران نيز دلبری کند؛ آن بورژوازی به ھای کلان، از خرده سرمايه
روايت جنگ سردی و  روايت يک تحقيق سوسياليستی و انقلابی، بلکه به نه به[تر فضای ضداستالينی  گستاخی ھرچه بيش

CIAترين اصلِ  ی دمکراسی با انقلاب سوسياليستی اکتبر و بنيادی بھانه کند تا به لنين منتقل می را به] اش  ساخته
بورژوايی پيشين تشکيلات خودرا  ھای خرده ی سياست ضديت برخيزد و ھمه  به)ديکتاتوری پرولتاريا: يعنی(مارکسيسم 

  .کشان بکوبد صورت کارگران و زحمت اصطلاح سوسياليستی به ھای به طور آشکارتر و بدون لفافه به
ً روبه ھا و گروه آدم  قفل شده  لوحانه براين باورند که اگر يک مشت آدم ای را درنظر بگيريم که ساده تجزيه ھای دائما

ً فئودالی و بورژوايی و خرده( و آمريکايی  کشورھای اروپايی به ی   براساس خاطره ) بورژوايی با خاستگاه طبقاتی عمدتا
 دور ھم جمع شوند، اسم خودرا حزب بگذارند، عناوين  ی مسلحانه و دمکراتيک در کردستان ھای مبارزه آفرينی حماسه

اعم از درست يا (کارگری را   سوسياليستی و  کار  کرد و راه  ھرگونه روی،را يدک بکشند» کارگر«و » کمونيسم«
ستيزه داشته باشند و ) که شورا نيستند ی اين بھانه به(کارگری بکوبند، با سنديکاھای کارگری  با انگ کارگرـ) اش نادرست

زمين بکوبند و مثل  ن انقلاب تھران به را وسط ميدا توانند ميخ اين ملغمه زاده ھم درست کنند؛ آن وقت می دوتا امام يکی
شايد اين !!! قدرت رسيدن ما انقلاب کنيد کارگران بگويند که يالا دور اين جمع شويد و برای به گيرھا به معرکه

ی ايران تحليل کرد و  بورژوايی در جامعه ھای خرده  را بتوان در بستر تحولات مناسبات و ديدگاه ھا بازی شامورتی
ً مفيدی ھم دست يافت؛ اما حقيقت اين است معهنتايج جا  به از ھمان بدو (گونه تفکرات  که فعليت عينی اين شناسانه نسبتا

کشان  يابی طبقاتی کارگران و زحمت روند سازمان ھای غيرقابل جبرانی را به آسيب) ی کنونی شان تا ھمين لحظه  تأسيس
اصطلاح  ھای به ـ با دنيايی از افاده  انقلاب اکتبر و مارکسيسم است؛ و اينک نيز ـدر مقطع ضديت با لنين، وارد آورده

) آمريکايی ـ داری اروپايی جوامع سرمايه: يعنی(جا  اين: کشان ايران دارد تئوريک فقط يک پيام برای کارگران و زحمت
» اين« نيزـ به يران را ـی ا حرکت کنيد تا جامعه) ھای با سرشت ويژه کمونيست(اراده ما  پايان تاريخ است و شما بايد به

  !راھبر گردانيم» دنيای بھتر«بھشت برين  و 
آگاھی سياسی  که به ای ھردرجه که سياست بوَِرزد، به که پيکرتراشی شود، درھرجايی ھرشکلی بورژوازی به خرده

باد سوسياليسم و  د زندهھايش را بگستراند يا فريا که ايده که گرايش راديکال پيدا کند و تاھرجايی ھرميزانی دست يابد، به
ھای  نشينانِ کنوانسيون که کوه تفاوت تنھا در اين است. زايد چنان موش می ی تاريخی ھم کارگر بزند؛ بازھم از جنبه

 ھم موش  کردند و صادقانه زدند، صادقانه در فنجان چای انقلاب می باد انقلاب می ی قديم صادقانه فرياد زنده فرانسه
ً به وزيسيون سوسياليستزاييدند؛ اما اپ می ی  آمريکايی قفل شده است، با نقشه ـ اروپايی کشورھای  نمای ايرانی که اساسا

ی قبلی ھم زايمان   بزند و با نقشه گرايانه ضدآرمان ـ کند تا فرياد ضدلنينی را جعل می» کمونيسم کارگری«قبلی اسمِ رمز 
زند تا  پيکر جار می ھای غول ی انبوھی از فيل ی سبز را گَلهآسا و افتضاحِ خود در جنبش ارتجاعی و دستِ راست موش

  .سوی او پرتاب کند ی حقيری از قدرت را به رحم بيايد و تکه شايد بورژوازی به
  

  طلبی کلی اوج و حضيض جنبش سبز خطِ پايانی برای سرنگونی
تلويزيونی بسيار  ـ داران راديوھمراه ھوا به» کمونيست« متعددِ ملقب به» احزاب«ھا و »سازمان«ھا،  گرچه گروه

روح «تاريخی يک جنبش اجتماعی و   ـ ھای طبقاتی بنيان)  مصالح و منافع گروھی خود بنا به (شان  نازک و اندک داخلی
کنند که جنبش سبز از مراحل اوليه و شعارھای  دھند و تبليغ می شعارھای آن جنبش تقليل می را به» ھژمونيک زمانه

که نه تنھا چنين  شعار سرنگونی نظام جمھوری اسلامی دست يافت؛ اما حقيقت اين است  کرد و بهآغازين خود عبور
کننده وجود نداشت، بلکه در تمام طول عمر اين جنبشِ بورژوايی و دستِ راستی  شعارھايی در ميان جمعيت  تظاھرات

طلبی  برابری ـ  خواھی ناپذير آزادی ی تفکيک انهدوگ: يعنی (ھنریِ چپ  ـ جايی ھم برای تبادلات سياسی، اجتماعی و فرھنگی
  .وجود نداشت» ساختار«و » انديشه«لحاظ  به) ی بستر طرح مطالبات گوناگون مثابه به

ھايی در گوشه و کناری پديدار  طلبانه، اگر ھم برای لحظه سرنگونی که شعارھای موسوم به واقعيت اين است
ھای  ی ميکروسکپی خود فراتر بروند، اصولاً در حدِ ھمان جلوه  قد و اندازهمتر از که يک ميکرو ، بدون اين شدند می
طلبانه برای  ی سرنگونی  چند عکس روتوش شده  ھا نيز به  آن تاريخی ـ ی سينمايی خويش محدود ماندند و اثر اجتماعی ويژه

پ، شعارھای دستِ راستی چ اما در مقابل فقدان آشکار شعارھای متمايل به. يافت» گسترش «You Tubeدرج در 
ھرچی [کشان  ی زندگی کارگران و زحمت کننده و تحقير...] جمھوری ايرانی؛ نه عزه، نه لبنان، جانم فدای ايران؛ و[

  .خورد چشم می ای به گسترده العاده  طور فوق فراوانی و به به...] زمينی؛ و جواد مواده؛ دولت سيب
شعار مرگ  به) رأی من کجاست و غيره: يعنی(عارھای اوليه جنبش سبز که ش ، فرض کنيم  ھا ی اين با وجود ھمه

ی بورژوايی و  تواند خاصه که آيا چنين تغيير مفروضی می حال سؤال اين است. برجمھوری اسلامی تغيير يافتند
د؟ پاسخ برای طلبانه بنشان  و برابری خواھانه جای آن گرايش چپ و آزادی  راستی جنبش پساانتخاباتی را حذف و به دست

، بلکه ھم با شکل و ھم با محتوای ]که دولت نامتعارف بورژوايی گويای آن است[آن کسانی که نه با شکل اين حکومت 
ً بورژوايی و تحت کنترل  چرا. صراحت منفی است کنند، به اند و مبارزه می ی آن مخالف دارانه سرمايه که در جھان تماما

کشان در رھبری  اگر با ھژمونی سوسياليستی و حضور متشکل کارگران و زحمت  ـسرمايه، سرنگونی يک سيستم دولتی
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بنابراين، اگر سرنگونی رژيم جمھوری . کشان ھم تمام شود زيان کارگران و زحمت سادگی به تواند به ـ می  آن جنبش نباشد
معنی گام روشنی  ـ به حداقل ه يا ـمعنی سرنگونی روابط و مناسبات سرماي ھای متعدد، به اسلامی با دلايل روشن و فاکت

طلب مفروض از مضمون و تبادلات چپ و  که جنبش سرنگونی گونه از سرنگونی نباشد، طبيعی است طرف اين به
شود، آن جنبش  تر می يابد و عميق طور دائم شدت می ھای طبقاتی به بندی که قطب در دنيايی. ی تھی است طلبانه برابری

ھا راھبری و مديريت نشود،  کشان نباشد و توسط آن در نظر و عمل جانبدار کارگران و زحمتای که  طلبانه سرنگونی
ھای  بندی گوشت دمِ توپِ ستيزھای سياسی جناح که کارگران بکوشند به ناگزير جنبشی دستِ راستی است؛ و طبيعی است

اين انفعال ظاھری که در . تبديل نشوند) کنند طور آشکار و پنھان رھبری و کنترل می ھا را به که اين جنبش(بورژوايی 
کشان  بيرونی کارگران و زحمت ـ ای از فعليت سياسی است، نشان از اين دارد که در مناسبات درونی حقيقت شکل پيچيده

  .تشکل مستقل طبقاتی تبديل گردد تواند به ی طبقاتی می در ايران̊ عنصر نوينی رويش يافته که با کار خردمندانه
تلويزيونی بسيار  ـ ھمراه ھواداران راديو به» کمونيست« متعددِ ملقب به» احزاب«ھا و »سازمان«ھا،  گرچه گروه

طور  کش به ھای کارگر و زحمت کنند که توده چنين تبليغ می)  مصالح و منافع گروھی خود بنا به (شان  نازک و اندک داخلی
ً در اين جنب) نه گروھی، دستجمعی و طبقاتی(منفرد  داد،  بورژوازی تشکيل می ی اصلی آن را خرده ش که بدنهوسيعا

کنند که بود و نبودِ آن کارگران  ـ تأييد می طور مکرر به ھای گوناگون ـ ی شواھد، اخبار و گزارش اند؛ اما ھمه شرکت داشته
د تأثير مؤثری روی کميت آن نحو نبود که بتوان آن اندازه و به اند، به که محتملاً در اين جنبش شرکت داشته کشانی و زحمت

  .راستی آن داشته باشد بورژوايی و دست و کيفِ خرده
ً وسيع و نامتشکل در اين جنبش شرکت  دستان به کشان و تھی معھذا فرض کنيم که کارگران، زحمت طور نسبتا

اين سؤال بسته  سخ بهتوان ماھيت سياسی و اجتماعی جنبش پساانتخاباتی را تعيين کرد؟ پا آيا با اين فرض می. اند داشته
ً به اين به کشان داده شود،  ی استفاده از بازوی اجرايی کارگران و زحمت واسطه ی کارگر يا به جانبداری از طبقه که حقيقتا

نھاده دارد که اگر کارگران در جنبشی حضور داشته  ی کارگر چنين پيش داری حقيقی از طبقه جانب. متفاوت خواھد بود
تر  تر و آگاه لحاظ طبقاتی متشکل ـ نتوانند مُھر طبقاتی خودرا برآن جنبش بکوبند و به ھردليلی به ن ـباشند و با حضورشا

ازجمله (ھای بورژوايی  ابراز قدرت ی صرفاً اجرايی دارد؛ و تبديل شدن به ـ جنبه ناگزير شوند، حضورشان در آن جنبش ـ
ً اجرايی کارگران و  يکی از نشانهنيز ) ھای درحال ستيز گوشت دم توپ جناح  تبديل شدن به ھای حضور صرفا

  .کشان در يک جنبش سياسی در جھان کنونی است زحمت
ھا  خانه  به ھای گوناگون نشان از اين دارد که جنبش پساانتخاباتی نه تنھا از خيابان ی شواھد، اخبار و گزارش ھمه

فکرانه  جويی گرفته تا جنبش زنان و نھادھای روشناز جنبش دانش(ھای مختلف  ی جنبش عقب رانده شد؛ بلکه در عرصه 
. ، حضوری نسبتاً متشکل و با ھويت ندارد افزايش پناھندگان ی مجازی و سيل روبه جز در عرصه به) و ھنری و مانند آن

  :آيد که ـ پيش می پاسخ اما ھنوز بی کننده ـ حال چند سؤال بسيار اساسی و تعيين
کس را  چيز و ھمه گر از جای برخاست و ھمانند غباری که ھمه چنان عظيم و ويران نچرا جنبش سبز با ھيبتی آ) الف

  آورد، فرونشست و خاموشی گرفت؟ رنگ خاکستر درمی به
آن تحميل نشد، نتوانست تداوم بيابد و اثرات   ھم به٦٠ھای  ھای سال ھزارم سرکوب چرا اين جنبش که يک) ب

  از خود برجای بگذارد؟ماندگار، قابل گسترش و ساختارمندی را 
 سه ̊ ھای چپ قول ميرحسين موسوی و اکثر جريان ی شورشی نداشت و به وجه خاصه ھيچ چرا جنبشی که به) ت

خيابان آورد، و از  به]) و بچه ميليونر و مانند آن[کش  اعم از کارگر و کارمند و زحمت(ميليون نفر را فقط در تھران 
که حتی يک امتياز  ھای ھمگانی اکثر کشورھای جھان نيز برخوردار بود، بدون اين نهدريغ رسا يافته و بی حمايت سازمان

  ھوا رفت؟ چنين دود شد و به سياسی بگيرد و نھادھای اثرگذاری را در داخل کشور ازخود برجای بگذارد، اين
  

ی ھندوستان کرده و در ھا ی ايران ياد جنگل بورژوايی و ورشکسته ھای چپِ خرده بافی روزھا فيلِ تئوری گرچه اين
  دست يافته» رھبری... «و » لارھبری«، »رھبری غيرمتمرکز«، »خود رھبری«تئوری مشعشع  اين گشت و گذار به

پرداز  جنابان تئوری بورژوايی کشک است؛ و قصد عالی ھای خرده پردازی ی اين تئوری که ھمه اما حقيقت اين است. است
خواھد با کمک بخشی از بورژوازی  ی آن بخش از بورژوازی ايران بکشند که می ی تطھير روی کله که پرده اين است

  .جھانی، سرِ آن بخش ديگر از بورژوازی ايران را بخورد
ً وسيعی از خرده ی اسلامی که  دوران رسيده بورژواھای تازه به داستان جنبش سبز از اين قرار بود که بخش نسبتا

 بودند،  بوک و غيره مدرنيسم ھاليودی را ھم فراگرفته چنين ماھواره و فيس يی و ھمی سفرھای اروپايی و آمريکا واسطه به
 و CNN گرفته تا BBCاز (ھای رنگارنگ  تلويزيون کروبی و گِرای  ـ موسوی ـ ی رفسنجانی ی آشکار دارودسته اشاره به

 ايرانی  کنند که نجات انباشتِ سرمايه» مقيا«ای  خيابان ريختند تا برعليه آن دارودسته به) ھای عربی بعضی از تلويزيون
ای و   خواھی صدقه ی ايدئولوژيک و سياسی جمھوری اسلامی در منطقه، ضديت با غرب، عدالت را در سلطه

اصطلاح منتخب، افزايش ماليات بر درآمدھای خرد و کلان،  چاوزيستی، تمرکز قدرت در دست دولت به ـ زمانی امام
نماد  ھای پنجم تا ھشتم، تبديل روحانيت به جای آقازاده پروری دولت اسلامی به ـ ژوايیسالاریِ بور گسترش شايسته

ی صنعت و تکنولوژی از طريق  ، توسعه)ی قدرت آن کننده نه يکی از ارکان تعيين(ايدئولوژيک جمھوری اسلامی 
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ً استقرار مدل اقتصادی موفقی مانند سرمايه... ی نظامی، توسعه ، اسلام را »کمونيسم«جای  که به ن داری در چي و نھايتا
  .پشتوانه داشته باشد ی ايدئولوژی به مثابه به

ً وسيع و تازه به سياسی اين خرده ـ اجتماعی ـ مناسبات اقتصادی ً  دوران رسيده ـ بورژوازی نسبتا ای بود  گونه ـ به مجموعا
ی خويش از    قطع يکی از پاھای ھزارگانهی احمدی نژاد را ی دارودسته که تحقق ھريک از اھداف اعلام شده و نشده 

ی آرام و خونسرد پليس در برابر  اما جنگ و گريز خيابانی، سلطه. ديد قدرت اقتصادی و سياسی و اجتماعی می
لنديارد در  زنيم، نه پليس اسکات اين که از پليس و پاسدار ايرانی حرف می با توجه به[کنندگان خشمگين  تظاھرات
ً وسيعی از روستائيان و  افرايش بورژوازی غيردولتی از دولت، حمايت منفعل بخش وبه، حمايت ر]انگليس  نسبتا
طرفی بخش قابل توجھی از کارگران در واحدھای صنعتی در مقابل ھردو جناح،  نژاد، موضع بی دستان از احمدی تھی

تکثير  ی ندا به دنبال مسئله ای که به ھای برانگيزاننده درپی حقه اجرای تئوری جلب حداکثری و دفع حداقلی، افشای پی
ويژه در مورد وزارت  به(که فرمانبر دستورھای بالاتر نبودند، مبارزه با روحانيت  درآمدند، دلجويی مالی از آن زندانيانی

ای در مورد  ی خامنه گيرانه ، کاھش دخالت پليس اسلامی در زندگی خصوصی افراد، فتواھای آسان)ھا و حجاب زن
نژاد، حمايت بخش  احمدی ـ ای ی خامنه المللی دارودسته ای و بين ھای موفق منطقه ، تلاش) آواز زنان و مانند آنموسيقی،

خواری  گير فساد اداری و رشوه افزايشی از بورژوازی جھانی از دولت مستقر، رشد مثبت اقتصادی، کاھش چشم روبه
تر از  بورژوازی را سريع وعه شرايطی را فراھم آوردند که خردهمجم عواملی بودند که در تأثير و تأثر با يکديگر ... و
  .سازش و تمکين کشاند رفت، به چه تصور می آن

  
  گيری جنبش سبز برپايه اضمحلال جنبش چپ نطفه

فرود آمد؛ ليکن اين   دنباله  ريشه و  چنين سريع، بی فراز رفت و اين گين و راديکال به چنان خشم گرچه جنبش سبز آن
آتش کشيد و توليد و صدور تفکرات نئوليبرالیِ  بورژوايی را به  ی چپِ خرده که گلستان خشکيده و فرود ضمن اينفراز 
ی جنبش کارگری را  آوردھای چندين ساله جای آن نشاند، تراکمِ دست ھای ظاھراً کمونيستی را به  بندی شده در بسته بسته

صدور احکام ضد لنينی . ين کارگران ھميشه چنين سوخته بوده استنيز چنان از رونق و تبادل انداخت که گويی سرزم
 و نيز ٨٨ ارديبھشت ١١تظاھرات در  دھد؛ و فراخوانِ  قعر اين تفکرات نئوليبرالیِ پوشيده در قالب کمونيسم را نشان می

  .ه شدسرقت برد ی کارگر به چيزی بود که توسط جنبش سبز از جيب طبقه ی اين تظاھرات اوج آن  نامه قطع
ی صاحبان قدرت در  ی ھمه  گر که بدون مقدمه برپا شد، برخلاف تبيين تقديرگرايانه اما اين طوفان سوزان و ويران
ترين  کنش زشت ـ حاصل تراکم و برھم داری ايران ی فرزندِ خلفِ نظام سرمايه مثابه به  ـ  جمھوری اسلامی از انسان و جھان

افتاده و  که تا عمق وجود عقب ھمين حکومت و ھمين مناسبات و روابطی استترين وجوه ھمين نظام،  و غيرانسانی
کردستان و  عنوان تابعی از اقتصاد جنگی، لشگرکشی به  سال جنگ، گسترش دلالی و کاسبکاری به٨. ارتجاعی است
ترين   شخصیھمراه دخالت و کنترل سازی به ھای دستجمعی و نيز گسترش روزافزون دستگاه جھمنی تواب گنبد، اعدام

طور دائم از  شود؛ به کم گرفته می که معمولاً دستِ  ھا  ی کاھش مداوم دستمزد ويژه مسئله وجوه زندگی آحاد جامعه و به
  طورکلی از ارزشِ  گرايی و به ارزش انسانی و اجتماعی کار، ارزش زندگی، ارزش تفکر سيستماتيک، ارزش آرمان

نه انکشاف (گريزی، فردگرايی  اعتمادی، سازمان باوری، بی ابت، دوچھرگی، بیرق. ھا و اخلاقيات انسانی کاست پرنسيپ
پرستی خصوصی ازجمله نتايجی بود که  ، حذف روزافزون شخصيت انسانی و جايگزينی آن با نفع)منش انسانی افراد

ھايی قرار  بندی  گروهی آن ی کارگر و ھمه ، طبقه ی آن در مقابل جامعه گرانه ھای اقتصاد جنگی و تبعات سرکوب سياست
  .زير کشيده بودند داد که در يک قيام وسيع و ھمگانی دستگاه سلطنت را به

ی آن ھدفی جز توقف  گرانه ی جنگ، ايجاد اقتصاد جنگی و تبعات سرکوب اندازی پروژه ی وجودی راه گرچه فلسفه
دستان در شھر و روستا نداشت؛  ان و تھیکش کردھای انقلابی کارگران، زحمت جويی و روی انحراف کشاندن مبارزه و به

ی اشکال، اعم از سياسی يا  در ھمه  ی اعتبار تاريخی و روحيه ميليتانت خود ـ واسطه اش، به رغم پراکندگی گرچه چپ علی
ـ نقش مؤثری در برپايی جنبش عمومی و سرنگونی قھرآميز سلطنت داشت؛ و گرچه مقابله با سرکوب حاصل از  نظامی

سويی  و ھم) طرف از يک(کشان  ی طبقاتی کارگران و زحمت اتحاد گسترده   راری جنگ و اقتصاد جنگی وضعيت اضط
عنوان يک مجموعه که برد ھژمونيک نسبتاً  طلبيد؛ اما چپ به را می) از طرف ديگر(ھای چپ  روزافزون افراد و جريان
ً خرده بنا به قدرتمندی نيز داشت ـ طرف اتحاد طبقاتی با  جای حرکت به ـ به يی خويشبورژوا ذات غيرکارگری و اساسا
آن  نشينی از مقابل بورژوازی به ھنگام عقب بورژوازی به  کرد که خرده ھمان جھتی حرکت کشان، به کارگران و زحمت

ی ابعاد، تجزيه از درون  ھای روزافزون در ھمه افزايش اختلافات گروھی و فردی، ايجاد چند دستگی: شودد گرفتار می
  .ی کارگر درون طبقه ھا به ی اين بيرون و سرانجام انتقال ھمهو 

ی مقابله با آن شروع  ی سقوط سلطنت برسر ماھيت دولت جديد و نحوه تر، از ھمان لحظه ھای قديمی که با ريشه بحثی
رفته و کليت خود گ ی تشکيلاتی و اجرايی ھم به جنبه) ھای فدايی ازجمله در ميان چريک(شده بود و در موارد بسياری 

چنان بعد و  فرودگاه تھران و آغاز جنگ  ی نظامی عراق به ـ متناقض تقسيم کرده بود، با حمله حتی ھای ـ شقه چپ را به
ھا  گونه بحث ھای سياسی از گزند آن در امان نماندند، بلکه با تسری اين يک از جريان ای پيدا کرد که نه تنھا ھيچ گستره

ھايی آلودند که  ھمان عارضه ی کارگر را به ـ طبقه عملاً  ی کارگری ـ  تشکيل شده نھادھای تازهدرون صفوف پراکنده و  به
  .بورژوازی ذاتی است برای خرده



 ١٢

که در سرنگونی دستگاه سلطنت نقش مؤثری داشت و جسورانه عمل کرده بود، در مقابله با  ترتيب، ھمان چپی بدين
ی مستقيم  ، حمله)دارانه روابط و مناسبات سرمايه: يعنی( اين حکومت ی جوھره اش گذر به حکومت اسلامی که لازمه

ھای فراوان نتوانست فرصت  رغم جانفشانی يابی طبقاتی کارگران بود، دچار تزلزل گرديد و علی آن و تدارک سازمانی به
گرچه يکی از عوامل . يردالله خمينی بگ  سرکردگی آيت ی سرمايه در لوای مذھب را از روحانيت شيعه به استحکام دوباره

ھای نظری متفاوت بود؛  ھا با روحانيت شيعه و در قالب پوسته اين ناتوانی منجر گرديد، اشتراک بعضی بينش که به مھمی
ً خرده تر از جنبه اما اساسی حتی  دارانه ـ بورژوايی چپ بود که او را در مقابله با نظام سرمايه ی نظری̊ خاستگاه اساسا

  .انفعال کشاند ـ به حه در دست داشتجا که اسل  آن
 و اوائل قرن بيستم قرار ١٩ای مثل شرايط ايران در اواخر قرن  بورژوازی حتی اگر در شرايط ويژه خرده

مارکسيسم  چپ و  دليل ترند مسلط جھانی̊ به اش در توليد انبوه کالا و نظريه و نيز به ی ناتوانی واسطه و به] ٤[بگيرد
ی کارگر متشکل و نھادھای سوسياليستی برخاسته از ميان کارگران و  زھم اگر فشار طبقهگرايش پيدا کند، با

زانو  دھد و سرانجام به افتد، قربانی می تزلزل می کشان را در پشت خود نداشته باشد، در مقابل بورژوازی به زحمت
 راديکال شده باشد، ذاتاً تابع مالکيت خرد فکر و ای ھم که انديشمند و روشن ھراندازه بورژوازی به نشيند؛ چراکه خرده می

ً جامعه نه مالکيت اجتماعی و (کس را از نعمت مالکيت خصوصی  بيند که ھيچ ای می است و سوسياليزم را نھايتا
ی تاکتيک  مثابه به(سرنگونی سرمايه، ديکتاتوری پرولتاريا  تواند به اين بينش نه تنھا نمی. کند بھره نمی بی) شخصی

بينديشد و عمل کند، بلکه ) کار  راستای استراتژی رھايی انسان از مالکيت خصوصی و خريدوفروش نيرویضروری در
جود تا وضعيتِ  وار و از درون می قدر مناسبات نوين و سوسياليستی را موريانه در استقرار ديکتاتوری پرولتاريا نيز آن

ضرورت استقرار ديکتاتوری پرولتاريا براساس . ا فراھم کنددارانه يا انحطاط و فروپاشی آن ر روابط سرمايه بازگشت به
ی ابعاد زندگی اجتماعی و سياسی و اقتصادی  ی کارگر در دولت که ترکيبی از خِرد و اقتدار در ھمه تشکل انقلابی طبقه

ـ   رفع نشدهاما ھنوز  کمک بورژوازی درھم شکسته ـ که به بورژوايی است ھای خرده است، ازجمله مقابله با ھمين کنش
  .ساز فجايع دھشتناک باشد تواند زمينه می

ی   با استقرار ديکتاتوری ضروری پرولتاريا ضمن جنبهخواھانه دموکراسیزدايی و ضديتِ  ی لنين پروژه
کشان و مولدين در دولت  بورژواھا در مقابل احتمال تشکل کارگران، زحمت اش، تدارک خرده ی کنونی گرانه انحلال

ی ساس  ماياکوفسکی، شاعر برخاسته از انقلاب اکتبر، در نمايشنامه. داری است  از سرنگونی نظام سرمايهانقلابیِ پس
 که در مقابل  بورژواھايی وجه اشتراک خرده: کند درون خزيده ارائه می بورژوازیِ به تصوير بسيار زيبايی از خرده

کنند؛  که ھردو از مکيدن خون انسان زيست می اين استآورند با ساس در  جنبش کارگری ادا و اطوار سوسياليستی درمی
بورژوازيوس پس از مکيدن  افتد و ساسيوس خرده زير تخت می با اين تفاوت که ساسيوس ساس پس از مکيدن خون به

  ].معنی نقل به[افتد آورد و  روی تحت می خون، ادا و اطوار سوسياليستی در می
نيروھای چپ  اپوزيسيون و خصوصاً به  پرستانه به راق و بروز فضای ميھنی ع ای که در اثر حمله ھرروی، ضربه به

ھای  منظور مقابله با حمله ـ از ھرگونه تدارک به جز در کردستان به ـ کننده بود که چپ را  ای گيج اندازه وارد گرديد، به
ميان باشد، فضای عمومی رفتارھا و که چنين بحثی در  بدون اين. قدرت رسيده بازداشت آسای احتمالیِ دولت تازه به برق

که ھمانند ھردولت ديگری در حفاظت از نظم، مذھب، مالکيت  کرد که گويا اين دولت از اين برخوردھا چنين القا می
افرايشی  ترتيب، چپ در روند روبه بدين! عام نيروھای معارض خويش بزند، شرم دارد قتل خصوصی  و سرمايه دست به

ھا و  درون تشکل  به بورژوايی ھای خرده بندی کرد و انتقال دسته که از نوعی تجزيه حکايت میھايش  از تعداد تشکل
گونه تدارکی برای آن   مواجه شد که نه تنھا ھيچ٦٠ و سھمگين سال  مناسبات کارگری، با يورش از پيش تدارک شده

ھا و  روند تبادل ارزش. رای پنھان شدن نداشتی کارگر ھم مأمنی ب جز موارد استثنايی در درون طبقه نديده بود، بلکه به
ی  افول نھاده بود و حمله تدريج روبه  به ـ ی سرنگونی سلطنت واسطه به اش ـ چپ که پس از اوج اوليه ھای متمايل به  کنش

، بلکه با ی رژيم نه تنھا تسريع گرديد کارانه يابنده را شدت بخشيده بود، با يورش جنايت نظامی عراق نيز اين روند کاھش
پايان  ھای چپ در داخل کشور را متلاشی کرد و روندِ بی ھای دستجمعی̊ نھادھا و تشکل ھا ھزار نفره و اعدام دستگيری ده

  .ارمغان آورد ھا شروع شده بود، به طلب اروپا و آمريکا را که قبلاً توسط سلطنت جا به کردستان و از آن فرار به
خارج از کشور و نيز روزشماری برای سرنگونی  جا به کردستان و ازآن ا بهھ ، فرار دستجمعی چپ٦٠سرکوب سال 

راستِ چپِ  ـ آغاز روند چرخش به لحاظ فرآيندھای سياسی داخلی به شد ـ رژيم اسلامی که عنقريب تحليل می
کمونيسم « هضدکمونيستی برخاسته از درون حزب موسوم ب  ـ ی ضدلنينی بورژوايی بود که اوجِ سمبليک آن پروژه خرده

  .است» کارگری
ای  ھای اقتصادی ، پايان جنگ و خصوصاً برنامه٦٧عام زندانيان سياسی در سال  راست سياسی با قتل اين چرخش به

اعتباری برای چپ که ناشی  جز بی ـ دنبال شد، به تری در قالب سياسی که توسط دولت رفسنجانی شروع و توسط خاتمی ـ
ی اقتصادی  بورژوازی ايران زمينه له با سرکوب بود، با تحول سريع بورژوازی و خردهاز سرکوب و ناتوانی در مقاب

طور   سال زعامت رفسنجانی و خاتمی که به١٦بورژوازی طی  ای از خرده گيری اقشار تازه شکل. نيز پيدا کرد
پردازان  يعی در معرض نظريهطور وس گرفتند و به عاريت می ھاليودی را به ـ  ھای انديشه و زندگی غربی روزافزونی مدل

راست ترندِ  شدند، در کنار فروپاشی کمونيسم روسی و چرخش به ھا قرار داده می ويژه نئوليبرال بورژوازی غرب و به
جای آن شرايط را برای  بورژوايی را خشکاند و به ھای انديشه در سطح جھان، نه تنھا زمين بازتوليد چپِ خرده مدل
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ھای چپ نيز زمينه ساخت که  ای را در درون تشکل گيری روند دگرديسانه راھم نمود، بلکه شکلبورژوايی ف راستِ خرده
لنينی در برابر جنبش دستِ راستی و ضد کارگریِ پساانتخاباتیِ که سبز  ی آنتی و پروژه» انقلاب انسانی«ی  مقوله
  .ی آن است گذاری گرديد، جرثومه نام

ای چپِ خود را دور انداخت تا انديشه و گرايش فوق  انديشه و گرايش عاريه̊ بورژوايی عبارت ديگر، چپِ خرده به
ی  يابی سوسياليستی طبقه معنی سازمان که چپ به اين نوسان تا زمانی. خود بپوشاند را به) ای اما بازھم عاريه(راست 

از ( داخل کشور و تشکيل حزب کارگران کمونيست در) از يک طرف(ھای سراسری و ميليونی  کارگر در اتحاديه
  .تواند ادامه داشته باشد خود نگيرد،  بازھم می ی ايران را به ی مختصات جامعه شکل عينی، مؤثر و ويژه) طرف ديگر

  
  جای نتيجه به

. بورژوايی ھم بود ی عمل سياسی و اجتماعی چپِ خرده عبارتی پايانِ عرصه پايان جنگ بين ايران و عراق، به
گيری نھادھای  يکی از موانع جدی در شکلعنوان  به[بورژوايی   چپ خرده٥٧ر سال گرچه با سرنگونی سلطنت د

ھای انديشه و عمل خودرا از دست داد؛ اما خاصه ميليتانت و روحيه   نيز عرصه] طبقاتی و سوسياليستی کارگران
کرد،  ھايش را حفظ  می  ندینه تنھا بسياری از ارزشم) ھا ترين سرکوب کارانه با وجود تحمل جنايت(گرای اين چپ  آرمان

اما پايان جنگ و . ساخت  برايش زمينه میھمھای اجتماعی را   توليد بعضی از ارزش يابنده،  بلکه در روندی کاھش
بست فکری و عملی تقريباً  بن عام زندانيان سياسی، درحالی چپ را به قتل ی رژيم به کارانه ويژه اقدام جنايت به

ی حيات فکری و  تر از سرپناه، مأمنی برای ادامه ا ھزار فعال چپ ھنوز فراری بودند و مھمھ رساند که ده صدردرصدی 
  .اجتماعی خويش نداشتند

ـ تجديد سازمان چپ  در انديشه، ساختار و عمل و رسالت وجودی آن ـ» کمونيسم کارگری«گيری  ی شکل پروسه
 در خارج از کشور  طلبانه ی جنبش سرنگونی يگرگونهبورژوايی، سامان اجتماعی و فکری فراريان چپ و احيای د خرده
نه ھمانند چپِ » عمل«اين نحله از انديشه و . شده از قيودات سنتی و مذھبی بود» رھا«ويژه در ميان مھاجرين  و به
بافت و نه ھمانند  يابی طبقاتی نظريه می ـ بر رسالت پرولتاريا و سازمان گرا اما آرمان بورژوای سابق ـ خرده
چرخيد و کارگران را در ھمين وضعيت موجود در خدمت کارفرما و رژيم قرار  راست می ھا صراحتاً به اکثريتی ـ ای دهتو
تواند تا  کار که می ويژه در سرنگونی يک رژيم جنايت اش، به ی توان اجرايی واسطه به» کارگر«ھرصورت،  به. داد می

  !آيد حساب می بسيار مھمی بهزانواھای خود در خون راه برود و بجنگد، فاکتور 
فراريان  عرصه آمد تا با تکيه به با عنوان کارگر و کمونيسم و نيز نقد شوروی سابق به» کمونيسم کارگری«

ای  يافته برداریِ تعميم ی را بسازد که کپی»دنيای بھتر «گيری̊  و در حال شکل ھای تازه شکل گرفته بندی مستأصل و گروه
طور جدی بورژوايی  بورژوايی به که برخلاف چپ خرده(» کمونيسم«اين نوع از . ی غربی بوداز دولت رفاه در اروپا

ی صاحبان  که بدون ايجاد مخمصه برای دولت جمھوری اسلامی و جلب توجه دانست ی ھوشيارش می در پسِ کله) است
  .ته نخواھد شدـ ھم ساخ بورژوازی حتی برای خرده ـ» دنيای بھتری« ھيچ ،ھای کلان در جھان سرمايه

حتی در  سوسياليسم ـ. را جنبش سبز برملا کرد» کمونيسم«ـ اين نوع ويژه از  ی و در واقع پنھان شده  ـ راز سربسته
بورژوازی بزرگ سپرده شد، با رمز و اصطرلاب̊ جنبشی در درون جنبش رھبری   بهاخلاصـ در طبق  اش  واژگی جنبه

ً سازمان  نام »انقلاب جاری«و » قيام مردم«بورژواھا  گرديد و جنبش دستِ راستیِ خردهی سبز کشف  يافته شده و نسبتا
جا  اين. تر شود پرداز و پراتيسين اصلی آن بود، فراھم ھای فکری پرولتاريا که لنين نظريه بنيان گرفت تا بستر خيانت به
دا، رھبر ما روح خدا؛ حزب شما حزبِ ما حزبِ خ«: شود  دوباره تکرار می٥٨ھای سال  الھی يک بار ديگر شعار حزب

  .»حزب مچل، رھبرتان لنين کچل
نيا روندی را  ی سعيد صالحی تا مقوله» کمونيسم کارگری«ی  بورژوايی از ايده بايد اذعان کرد که چپ خرده

اجتماعی پيمود که  ـ ی کسب اعتبار سياسی  در مکارهحزب کمونيست کارگریھای مختلف  ھا و گروه وساطتِ شاخه به
ً در آستان بورژوازیِ بها حراج گذاشتن لنين،  به. گردد دنبال خريدار می به» مدرن«ھای  اصطلاح پيشرفته و دولت ساسا

بورژوايی  که اوج رذالت خرده  و نيز کاريکاتوريزه کردن انقلاب اکتبر ضمن اين ی او گرانه ھای انقلابی و سازمان انديشه
دھد، اما علائم اضمحلال و فروپاشی  ھای بورژوازی ايران نشان می  ن جناحی سياست و بازاريابی در درو را در عرصه

ی زمان  حقيقت کوبندهھم ھای روانپزشکی  زودی نشان خواھد داد و آمار مشتريان کلينيک زمان به. را نيز برپيشانی دارد
  !د کردنمستند خواھ) ی ذات تغيير مثابه به(را 

  
  

  :ھا پانوشت
 
 طيف پردازان جنبش سبز که به ترين نظريه ترين و فناتيک عنوان يکی از دستِ راستی هآقای محمد برقعی ب ]١[
طور نسبتاً  که قسمتی از آن به» پايگاه طبقاتی جنبش سبز«نام  ای به ، در نوشته]؟[!سکولار تعلق دارد ھای نيمه مذھبی ـ ملی

جايگاه جنبش [آن نيز در دست نگارش استای توسط من مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و قسمت ديگر  گسترده
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ھای   در سال، در مورد برُد ھژمونيک چپ])بخش يک(ھای جنبش پساانتخاباتی ـ قسمت دوم  کارگری از نگاه تئوريسين
  :نويسد  می٥٧ منتھی به

 در جوی صورت گرفت که ادبيات و بينش طبقاتی مارکسيستی بر پھنه وسيعی از فضای فکری ايران ۵٧انقلاب «{
و اين نه ويژه ... در ايران فرھنگ مارکسيستی حاکم مارکسيسم ـ لنينيسم بود. و عموم جھان دوم و سوم حاکم بود

وده و چريک ھای فدايی خلق بود بلکه عموم روشنفکران لاييک چون احمد شاملو، نيروھای چپ چون نيروھای ت
  . اسماعيل خويی، سعيد سلطانپور، غلامحسين ساعدی را ھم در بر می گرفت

اسلامی ھا ھم تا حد زيادی تابع چنين جوی بودند؛ از مجاھدين خلق با انشعاباتشان تا سوسياليست ھای خداپرست و «
قھرمان خلق ستمديده را » اباذر«در . علی شريعتی نيز نگرش دينی اش را از اين زاويه مطرح می کرد. و غيره» جاما«

. می ديد در مقابل اشرافيت عرب، و امام حسين و حضرت زينب و عمار ياسر از نظر او ھمه قھرمانان خلق ھا بودند
آيت الله » مالکيت در اسلام«کتاب . ر نخشبدکتر پيمان حتی ادبيات کلامی اش ھم مارکسيستی بود مثل مجاھدين، دکت

آيت الله ھای بسياری چون لاھوتی . آيت الله عاشوری ھم» توحيد«و کتاب . طالقانی از ھمين بينش طبقاتی بھره برده بود
  .}»و موسوی خويينی ھا نيز سخت متاثر از اين مکتب بودند

  
سرشت طبقاتی خويش،  بورژوايی بنا به چپِ خردهراستِ بسيار تندی که  که چرخش به توضيح است  لازم به]٢[

ی چپ امضا نمود،  مثابه ـ حکم انحلال خودرا به گيری آشکارا بورژوايی در موضع طريق ـ گير آن کرد و بدين خودرا دامن 
ھای يک يا چند طبقه ھم »حزب«ھا و » سازمان«ھا،  بسياری از گروه. شود حزب کمونيست کارگری محدود نمی فقط به

عنوان گوشتِ دمِ  کارگران فراخوان دادند که به ھمين راه رفتند و جنبشِ دستِ راستی سبز را جنبش انقلابی ناميدند و به به
! جای خودرا در اين جنبش ارتجاعی پيدا کنند اعتصاب بزنند و جایِ نابه ھای بورژوازی دست به توپ جنگ جناح

ً چپ اين بود ک استدلال ھمه جنگ  ھا به ه چون مردم از جمھوری اسلامی متنفرند، جنگ جناحی اين سياسيون سابقا
ھای کارگر و  نفع توده ـ عملی انقلابی است و به ھرصورت به شود و سرنگونی اين رژيم ھم ـ ضدرژيمی تبديل می

افراد و  هفراموشی سپرده شد، ھمان ابزار و متدی بود که ب ھا به تحليل ی اين شبه چه در ھمه آن! شود کش تمام می زحمت
با ) دار کارگر و سرمايه(ی جامعه  ی طبقات عمده روابط و مناسبات توليدی، بررسی رابطه: داد ھا ھويتِ چپ می گروه

ھای طبقاتی، بررسی موقع و  ی و پراتيک انقلابی، چگونگی گسترش تشکل يافته مندی سازمان اقشار گوناگون، اراده
  .اد مدعی رھبری  و مانند آنی رھبری و افر ی کارگر، مسئله موضع طبقه

شود که جنبش  ھا و کسانی ختم نمی گروه کارگيری متدھا و ابزارھای مارکسيستی تنھا به که عدم به فاجعه در اين است
آميزی کردند، در اين زمينه حتی بعضی از افرادی که برعليه جنبش سبز  سبز را با عنوان جنبش مردم دوباره رنگ

ھای سفارت رژيم را شکستند، بدين باورند  تعدادی از شيشه اقدام پراتيک زدند و با سنگ  بهگيری کردند و دست  موضع
  .اند که رھبران آن ارتجاعی روست که ارتجاعی بودن جنبش سبز از اين

ی عباس فرد، وحيد  ی سرگشاده نامه ای که برعليه بھمن شفيق نوشته تا پاسخی به برای مثال خانم ثريا شھابی در مقاله
نامه سرگشاده به : در راه دورانی نو: بھمن شفيق، وحيد صمدی، عباس فرد [حزب حکمتيست داده باشد مدی و بھمن بهص

 يک جناح چپ و کارگری دارد که از روی  ، موسویقدرت رساندن سبز، يعنی جنبش به«: نويسد ، می]حزب حکمتيست 
  ]!تأکيد از من است[»!سبز چسبيده است، در حاليکه ھمسرنوشت و مٶتلف و متحد جنبش کارگری است توھم به

سبز چسبيده است، در حاليکه  يک جناح چپ و کارگری دارد که از روی توھم به... سبز،«ی  از سفسطه
ی تحليلی خانم ثريا شھابی از جنبش  جوھره رسيم به که بگذريم؛ می» کارگری استھمسرنوشت و مٶتلف و متحد جنبش 

اگر از خانم شھابی بپرسيم که چرا . آری: دھد اگر از وی سؤال کنيم که آيا جنبش سبز ارتجاعی است؟ او جواب می. سبز
  !»قدرت رساندن موسوی بش بهسبز، يعنی جن«که  برای اين: دھد اين جنبش ارتجاعی و دستِ راستی است؟ او جواب می

ی دستِ راستی و  چيز از چگونگی و چرايی جنبش سبز و جوھره  شود که خانم شھابی ھيچ ترتيب، معلوم می بدين
 رھبری يک جنبش با ̊ عنوان استدلال بايد خدمت خانم شھابی گفت که گرچه در اغلب مواقع به. داند  ارتجاعی آن نمی

ھايی که موضوعيت جنبشی  ی آن، راستای حرکت، معيارھای ارزشی، ترند انديشه هخاستگاه و پايگاه طبقاتی بدن
ھا و عوامل بسيار مؤثر  ھا يا دولت المللی آن جنبش با ديگر جنبش گيرند، روابط با ديگر اقشار و طبقات، گسترش بين می

اگر خانم . دستِ راستی استديگری ھماھنگی و توازن دارد؛ اما جنبش سبز بدون موسوی و امثالھم ھم ارتجاعی و 
گيری  موسوی استناد کرديم تا آسان جا به ھای فراوان خود تا آن شدند که ما در نوشته کردند، متوجه می شھابی دقت می

اين نتيجه رسيده باشيم که جنبش سبز ارتجاعی  ی موسوی به واسطه که به ارتجاعی اين جنبش را نشان  داده باشيم، نه اين
  .استو دستِ راستی 

ً سياسی که يکی از کنش آفرينی دور از جنجال ھرروی، به به بورژوايی در رابطه با جنبش  ھای چپ خرده ھای صرفا
کند که ابتدا موضوع مورد بحث را  گيری طبقاتی و سوسياليستی حکم می سبز بوده است؛ منطق زندگی انقلابی و جھت

. ی انتقادی خود قرار دھيم اند، مورد حمله که حقيقتاً صاحب نظر بودهای  طور نسبی بشناسيم و بعد ديگران را در زمينه به
با پراتيک طبقاتی در ) شود ی سرمايه تبديل می دھنده نجات که نھايتاً به(طلبی کيلويی  نبايد فراموش کرد که بين سرنگونی

بورژواھای  ان ابری خردهی کارگر تا آسم راستای سرنگونی سرمايه واستقرار ديکتاتوری پرولتاريا از زمين طبقه
  .ورشکسته فاصله وجود دارد
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 شأن نزول جنبش سبز و ضديت با لنين، انقلاب اکتبر و کمونيزم را از قلم آقای برقعی بخوانيم و تفاوت آن را با ]٣[

 رغم ديدگاه صراحتاً  برقعی علی. کمونيسم کارگری در نظر بگيريم گرايی برخاسته از درون حزب موسوم به ضدلنين
انکار  کند تا به ھای لنين ارانه می ای از انديشه که تصوير دفرمه اش، ضمن اين بورژوايی، فناتيک، مذھبی و ضدکمونيستی

را آقای سعيد » نقيصه«اين . آورد ميان نمی لنين را ندارد و از او نيز نامی به  ھا بپردازد، اما گستاخی تھاجم مستقيم به آن
تر  کند و چند قدم از آقای برقعی پيش پر می» حزب کمونيست کارگری«پردازان جديد  ظريهعنوان يکی از ن نيا به صالحی

  ]:؟[!رود می
گويد نه به  او از خودش می. ی متوسط با نام و نشان خود به ميدان آمده است طبقه" جنبش سبز"اين بار زير عنوان «

لباس . شکل محرومان درآورد کند خود را به سعی نمی، لذا "مدافع اقشار فرودست"يا " ی کارگر پيش آھنگ طبقه"عنوان 
خواھد شيک بپوشد، شادی کند، پس  می. خلق محروم نزديک شود ارزان قيمت بپوشد و با حرام کردن لذت ھا بر خود به

اگر جوان است آرايش می کند و اگر . ديسکو برود يک کافه يا پارک و اگر در خارج کشور است شايد به از تظاھراتش به
شعرھای انقلابی اش ھم با آھنگ ضربی و موزيک پسند . جوانی را پشت سر گذاشته لباس مرتب و تميز بر تن می کند

اما در عين حال بيشترشان الله اکبر را از سر ريا نمی گويند و . موقع شعار دادن و سرود خواندن کف می زند. روز است
شييع جنازه ی آيت الله منتظری در جمعيت ميليونی بدون خدعه و ميرحسين يا حسين را صادقانه فرياد می زنند و در ت

پيش آھنگ "«توجه داشته باشيم که عبارت . »نيرنگ شرکت می کنند و اعتقادات دينی برای عموم آنان محترم است
  .ای از لنين است تصوير دفرمه» "ی کارگر طبقه

  
خواھانه و  چپ گرايش پيدا کرد و فرھنگ تجدد بورژوازی در ايران به که چرا و در چه شرايطی خرده  اين]٤[
ً براساس معيارھای چپ  فکرانه روشن ً بايد  گرايانه ماھيت بخشيد، به اش را عمدتا تحقيقِ بسيار وسيعی نياز دارد که مقدمتا
 اما .ی اين کشور باشد دارانه خصوص در رابطه با شرايط پيشاسرمايه گوی ويژگی تحولات تاريخی در ايران و به پاسخ
ای جز  توان دست روی دست گذاشت و معطل ماند؛ چاره ای نمی جانبه جاکه تا قبل از چنان تحقيق وسيع، لازم و ھمه ازآن

که ضمن  ھايی برسيم  استنتاج اجتماعی به ـ ھای اقتصادی مندی بعضی از وقايع، فاکتورھا و قانون که با تکيه به اين نيست
چرا تا : دھند، که اين سؤال نيز می ھای لازم را به حال پاسخ رياليستی از تاريخ، درعينراستايی با درک و دريافت مات  ھم

فرھنگی عمدتاً   ـ لحاظ گرايش سياسی بورژوازی در ايران به گرای خرده قبل از ظھور و اضمحلال جنبش سبز، اقشار تجدد
  چپ گرايش داشتند؟ به

شکلی از « گرفته است،  نام» فلات ايران«اش   جفرافيايی خاصه موقعيت طبيعی در سرزمين پھناوری که بنا به
روابط و مناسبات توليد تحميل  به) طبيعت ـ ی فراگيرِ انسان ی نسبتاً پايدار طبيعت در مجموعه ی سلطه واسطه به( را » توليد
و ) طرف کاز ي(اش در رابطه با شکل مالکيت خصوصی و ساختارھای حکومتی  کنندگی کرد که علاوه بر تعيين می
ی توليد  ، ضمناً امکان انباشت مداوم ذخيره)از طرف ديگر(ی طبقاتی  اش برچگونگی و روند مبارزه چنين تأثيرگذاری ھم

کرد و حتی در موارد بسياری در معرض  شدت کُند می در راستای تکامل تکنولوژی و ابزارآلات توليدی را نيز به
بيان ديگرـ کمبود آب، الزام ساخت و نگھداری قنوات و سيستم آبياری  به. ادد ھای طبيعی و اجتماعی نيز قرار می تخريب

گيری  ھای متمرکزی که توان مديريت آبياری در ابعاد وسيع را داشته باشند، شکل در ابعاد وسيع، الزام وجودِ دولت
ً پايدار  گرايشِ گريز از مرکز را دامن که  ؛ و وجود اقوام و ملل گوناگونی)سو  از يک(بوروکراسی دولتی و ارتش نسبتا

ـ  در واقع ھا، معضلات و ـ فراز و نشيب) از ديگرسو(آوردند  رومی» ی توليد ايلغار شيوه «زدند و ھرازچندگاھی به می
جز اقتدارِ کمابيش شديد روحانيت و سيستم پادشاھی، و نيز  به کرد که  ساکنان فلات ايران تحميل می ھايی را به ويژگی

، امکان انباشت مداوم در بستر رشد ) که معمولاً تحت نفوذ زنان درباری قرار داشت(ی شخص پادشاه  گونه تاقتدار ولاي
بدون تقدم و تأخر (ھا و معضلات  اين ويژگی. برد ی زيادی از بين می ابزارھا، تکنولوژی و ملزوات آن را تا اندازه

اعم از اقطاع و (داری  تی برزمين و سيستم مسلط تيولمالکيت دول: اند از عبارت) ھا زمانی يا علت و معلولی آن
ً مداوم زمين به ـ جابه) سيورغال و غيره يافتند ـ فساد و  قدرت دست می که تازه به ھا و شاھانی واسطه خاندان جايی نسبتا

ً طولانی در درون و در بيرون ـ ماليات ھای دائم درباری ـ جنگ توطئه ً مداوم و بعضا ه کمر رعيت را ھايی ک ھای نسبتا
ی روند توليد را نيز با مخاطرات فراوان روبرو  گرفت، بلکه ادامه  شکست و نه تنھا امکان انباشت را از او می می
ً مصرفی ـ سلطه گيریِ توليدِ غيرکشاورزی به ساخت ـ جھت می توليد ـ امکان  ی تجارت بر  سوی اشياءِ لوکس و صرفا

  .ی خانگی و فعلگی ـ و نيز عوامل کمابيش مھم ديگرشھر برای کارھا مھاجرت از روستا به
ھا نيست، بربستر فساد بسيار  ذکر آن الذکر و عوامل کمابيش تأثيرگذار ديگری که نيازی به ھرروی، شرايط فوق به

لحاظ مالی اثرات شديداً مخربی را برتوليد ملی  شديد سياسی و اقتصادی در ميان شاھان و درباريان قاجار که به
ً  کشاند،  ورشکستگی می  به١٩ی دوم قرن  ھای بومی را در نيمه ذاشت و نيز رواج ورود کالاھايی که کارگاهگ می   مجموعا

ً ١٨ھای  شرايطی را در قرن طرف توسط  وجود آورد که اين جامعه از يک ی ايران به جامعه  برای ١٩ و خصوصا
آوردھای توليدی و  گرفت و با بعضی از دست  قرار  يیشاھزادگان و درباريان در ارتباطی منفعل با کشورھای اروپا

ً از جنبه جا به فکری نوين آن توليدی  ـ لحاظ اقتصادی ی مصرفی آشنا شد؛ و از طرف ديگر، به طور سطحی و عمدتا
ی   جامعهداد و نشان می» جا آن«و » جا اين«ای را بين  يابنده ی افزايش ھا فاصله ھا و سال حرکتی را آغاز کرد که گذر ماه
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آوردھای فرھنگی  صنعتی و دست ـ ی اقتصادی  در زمينه ی خودرا ماندگی و فاصله طور روزافزونی اين عقب  ايرانی به
  .کرد تر احساس می بيش]  کردگان از فرنگ برگشته، تجار و صاحبان ثروت غيردرباری عمدتاً توسط تحصيل [

ی  ی افزايش يابنده ی ايران و نيز فاصله ی جامعهاين ارتباط منفعل با غرب بربستر روند تحولات درون
ی دوم اين قرن تحرکات گوناگونی را در ايران   و خصوصاً نيمه١٩، در قرن »جا آن«و » جا اين«صنعتی بين  ـ اقتصادی

گذاری ناچيز صنعتی گرفته تا تأسيس مدارس جديد،  ھای درباری و بعضی سرمايه از رفرم[ھای گوناگون  و در عرصه
وجود آورد که مجموعاً  به] بورژوايی ھای اجتماعی يا سياسی شبه ی غربی و ايجاد تشکل گرانه ھای روشن ی کتاب مهترج

ً انگليس و روسيه(تری با جوامع صنعتی اروپا  ی ايران را در ارتباط فعال جامعه ی  جز رابطه قرار داد و به) خصوصا
ً در جنبهنوگرايی  تجاری و اقتصادی، نوع خاصی از گرايش به ی مصرفی و رفتاری  ، تجددخواھی و مدرنيسم را عمدتا

ی متوسط  ھايی از آن جمعيت شھرنشينی که در مجموع طبقه ای از شاھزادگان و در ميان بخش بين برخی از تجار، پاره
  .وجود آورد آمدند، به حساب می ی ايران به جامعه

اجتماعی خود، با احتساب  ـ ھای تاريخی ھا و ويژگی ظرفيتمتناسب با ١٩ی دوم قرن  ی ايران در نيمه گرچه جامعه
ً در آن بخش ی درونی و بيرونی عوامل بازدارنده  ای در بقای نظام مسلط  ھايی که منافع و بستگیِ ويژه اش و عمدتا

ضی از لحاظ نظری نيز با بع پذيرفت و به داری تأثير می ی سرمايه رفته اجتماعی نداشتند، از جوامع پيش ـ توليدی
ی ايران و تغييرات  پشتی جامعه شد؛ اما حرکت لاک جا در بعد محفلی آشنا می آوردھای فرھنگی و ايدئولوژيک آن دست
آورد  وجود می به» جا آن«و » جا اين«افزايشی را بين  ی روبه ی جوامع اروپايی چنان فاصله گيرنده  و شتاب ھم پيوسته به

ترتيب، آن ھنگام که نظام  بدين. ماند آوردھا باقی نمی  و مداوم يا تحقق عملی آن دستکه اساساً امکانی برای آشنايی عميق
يک  داری در اروپا در اوج آفرينش تاريخی و نيز زايش ايدئولوژیِ ليبراليستی خود و تبديل اين ايدئولوژی به سرمايه

ً امکانی برای جذب عملی و بازتوليد آن اجتماعی گسترده بود، در ايران نيروی اجتماعیِ مؤثر و اسا ـ ھژمونی سياسی سا
ً  (ای  ھای تازه بندی آوردھای ھژمونيک وجود نداشت؛ و آن ھنگام ھم که در ايران گروه ھا و دست ايده  گرداگرد  عمدتا

ھمان نيروھايی را داشتند که در غرب طبقه متوسط ناميده  گری  ای کنش شکل گرفت که تا اندازه) دربار، بازار و تجار
ی طبقاتی و نيز آفرينش   ترين مراحل مبارزه داری در اروپا درگير يکی از مھم ی سرمايه رفته شد، جوامع پيش می

  .يابند کارگران برعليه صاحبان سرمايه بود ی شدت مبارزه کارھای سوسياليستی در پاسخ به ھژمونی باورھا و راه
  
ی ايران   ی جامعه دارانه رون مناسبات و روابط پيشاسرمايه از د١٩ی دوم قرن  ھايی که در نيمه  گروه ھرروی، آن به

دادند، نه تنھا  توليدی ناتوان را شکل می ـ لحاظ اقتصادی ی متوسط و به و براساس مناسباتی ديگرگون و جديد، يک طبقه
در رابطه با موقعيت ی خود را  ی موقعيت ويژه کننده طبقاتی دست نيافته بودند که دستگاه تبيين ـ اين امکان اجتماعی به

بخشنده و ھژمونيک خود تبديل کنند، بلکه دائم در خطر آن قرار داشتند که  ابزار ھويت کليت جامعه و ھستی بيافرينند و به
شدت مرتجع شيعی نيز از  ی خود را زير فشار روحانيتِ به ـ ھويت جداگانه حتی ی ناتوانی در تبيين خويش ـ واسطه به

استقراض پول از  طور که بقای مناسبات درباری برای آخرين پادشاھان قاجار مشروط به ، ھمانبنابراين. دست بدھند
ی متوسط نيز  ی حفظ ھويت جداگانه، بقای ايدئولوژيک و اعمال اجتماعی ھژمونی طبقه روس و انگليس بود؛ چاره

گرچه چنين .  تأمين کرده بودھايی مشروط بود که ھژمونی بورژوازی را در غرب ايده يابی به استقراض و دست به
شد   مانع از اين می ی دوم آن قرن شروع شده بود؛ اما دو مسئله  و خصوصاً در نيمه١٩استقراضی از ھمان آغاز قرن 

ی خودرا  ھای عاريتی را متناسب با قد و قامت خود بازتوليد کرده و روايت ويژه بورژوازی در ايران بتواند ايده که خرده
ھا و درک  سوی تابعيت از اين ايده  تجاریِ خرده بورژوازی بود که او را به ـ ی عمدتاً خدماتی يکی، خاصه: دھا بساز از آن

ً گسترش ايده يابی مبارزه راند؛ و ديگری، شدت ھا می سطحی از آن ھای سوسياليستی و  ی طبقاتی در اروپا و نتيجتا
تا ] در ايران[ـ بود که ١٩ ی قرن  ويژه از آخرين دھه به ی ـجای ھژمونی ليبراليست جايگزينیِ ھژمونی سوسياليستی به

  . ھم طول کشيد٢٠ قرن ٩٠ی  دھه
يک قشربندی  ھايی که روندِ تبديل شدن به از ھمان لحظه بورژوازی ايرانی  ی خرده کرده بنابراين، بخش تحصيل

ترين دستگاه انديشگی برای  که متناسبجای تبيين کالايی، سودجويانه و ليبراليستی از خود  اجتماعی را آغازيد، به
ی لاينفکِ  ی خاصه واسطه ھايی برد که به انديشه اش بود، از سرِ ناچاری دست به احتماعی ـ توضيح و تبيين طبقاتی

ی اين انتخاب ناگزير و تناقض ذاتی، رواج انواع و  نتيجه. اش تماماً با وجود او متناقض بود   و سوسياليستی طلبانه برابری
در » موجود«ی وضعيت  کننده ھای توجيه سازی شان، حاصل ساده رغم ظاھر سوسياليستی ھايی بود که علی قسام انديشها

ھرروی، چپ  به. بود» وضعيت« اين  ی آن و نيز بعضی تغييرات در وجه ماھوی دارانه ی ذاتی و سرمايه جنبه
ً دست سال١٠٠بورژوايی در ايران چنين زاده شد تا پس از حدود  خرده راستی منحل   فراز و نشيب در يک جنبش تماما

  .آفرينی اجتماعی تھی شود گردد و از ھرگونه ارزش
دارانه در ايران که با   اش در بطن مناسبات و روابط پيشاسرمايه گيری بورژوازی از ھمان آغاز نطفه گرچه خرده

ھا و باورھای  روايت  ارد نه چندان معدوی بهشدت مذھبی توأم بود، در مو اضمحلال بافت فکری شھرنشينی سنتی و به
ھژمونی اجتماعی نيز دست يابد؛ اما  ی خودرا در داخل و خارج حفظ کند و به سوسياليستی پناه برد تا ھويت جداگانه

يابی طبقاتی اين کارگران  ھای روسيه، سازمان ايالت  به١٩ی آخر قرن  افزايش کارگران ايرانی در دو دھه مھاجرت روبه
گيری سوسياليستی  ايران نقش بسيار مھمی در الزامِ جھت شان به  با افکار سوسياليستی و بازگشت جا، آشنايی ر آند
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ً ھمين خرده فکرانی بازی کرد که خاستگاه طبقاتی بسياری از روشن .  گيری بود بورژوازی درحال شکل شان مجموعا
ً روسيه(خارج  که به کارگران مھاجری ايران  ھايی را باخود به رفتند، در بازگشت̊ انديشه یم) عثمانی و خصوصا

ی تبادلات  شد و شبکه شان در بافت باورھای مذھبی منحل نمی ی طبقاتی و سوسياليستی بودن واسطه آوردند که به می
اری لحاظ ساخت ـ به ھم  ـ٢٠کش در اوايل قرن  ی روابط ويژه در ميان مردم زحمت اين شبکه. ساخت ی خويش را می ويژه
گسترش ھم  به لحاظ کمی رو بورژوازی که به چپ را در ميان خرده ی گرايش به اش نه تنھا زمينه دليل بارِ مفھومی ـ به ھم و ـ

  .ساخت ی رويکردھای راديکال و حتی بعضاً کمونيستی را ھم فراھم می زد، بلکه زمينه شدت دامن می بود، به
شدت تحت تأثير حزب سوسيال دموکرات روسيه بود، با فشار   بهکه گرچه کارگران مھاجرِ بازگشته از مناطقی

ی خود   طالبانه ی ارتباطات و گرايش دموکراتيک و برابری خودیِ نيروی آگاھی، تربيت طبقاتی، شبکه خودبه
امکان دليل عدم  راندند؛ اما اين ارتباط و تأثير، به خواھی و سوسياليسم می سوی ترقی بورژوا را به فکران خرده روشن

اما (ی متقابل و فراونده تبديل شود، بلکه اين باور خرافی  يک رابطه بازتوليدش در ايران نه تنھا ھرگز نتوانست به
ھا، مطابق با گرايش  بورژوايی تبديل شد که کارگران بايد توسط چپ يکی از ارکان چپ خرده را به) صراحت بيان نشده به
ً در رابطه با سياست و  آن بورژوازی  که فعليت اجتماعی خرده چرا؟ برای اين. قدرت سياسی سازمان بيابندھا و اساسا
ً سياسی است و سازمان) سياسی ايران ـ ويژه در مختصات اقتصادی به( تواند چيزی جز  يابی اقتصادی برای او نمی اساسا

  .ھای کلان است ی سرمايه اجازه گذاری اقتصادی باشد که مشروط به سرمايه
طور مداوم بازتوليد شده و تأثيرات  بورژوايی به گذشته اين ديدگاه برخاسته از بستر وجودیِ چپ خرده سال ١٠٠طی 

  .يابی طبقاتی کارگران داشته است مخربی ھم در رابطه با سازمان


